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اخکام ماش 


۳ 


کسی که بالغ و عاقل باشد به حدٌ <زکلیف > رسیده است , یعنی از سوی 
خدای بزرگ شایستگی و لیاقت انجام تکالیف الهی و دستورهای دینی را 
دارد. بدین جهت برخی عالمان اسلامی روز به تکلیف رسیدن خود را جشن 
می گرفتند. پس هر کسی که به حدذتکلیف رسید , باید تکالیف و دستورهای 
خدا را که همان ۰ هاي گفلن و وظایف فردی و اجتماعی اوست 
نشانه ء بالغ ۳ سه چیز است ۰ برخی از آنهاً عبارتند از اول : ۰ روییدن 
موی درشت زیر شکم (و) بالای عورزت (2): دوم : تمام شدن پانزده سال 
قمری در مرد و تمام شدن ثه سال قمری در زن (3) (م 2314. برای 
دانستن مورد سوم از نشانه های بلوغ به رسالهء توضیح المسائل مرجع 
تقلید خود مراجعه کنید. توجه 

روییدن موی درشت در صورت و پشت لب و در سینه و زیر بغل و درشت 
شدن صدا و مانند اینها(4) نشانه ءبالغ شدن نیست , مگر (اینکه ) انسان 
به واسطه ء اینها به بالغ شدن بقین کند(5) (م 5 پچون هر سال قمری 
4<دروز و 0ساعت است , بنابراین به مقدار روز و 8ساعت از سال 
شمسی کمتراست ۰ پس با کم کردن 6روز و 18ساعت از ثه سال 
شنمشی,, نله سال قمری به دست.می ید که تقریبا برابر با وال و ماه 
و 3روز سال شمسی خواهد شد : و دختران باید در سن مذکور تکالیف 
الهی و دستورهای دینی راانجام دهند. و با کم کردن 161روز و 6ساعت از 
پانزده سال شمسی , پانزده سال قمری به دست می اید که تقریبا) :برابر 
با 4سال و 6ماه و 18روز سال شمسی خواهد شد , و پسران باید در سن 
مذکور تکالیف الهی و دستورهای دینی را انجام دهند. 

1 مکلف < ره تکلیف رسیده . 

2 عورت << < آنچه از بدن که انسان از روی شرم و حیا می پوشاند : 
شرمگاه . 

3 بهجت (م 1789 تبریزی (م 2260 مکارم (م 1909 زنجانی : این 
مسأله در جلد اول رسالهء ایشان دیده نشد و احتمالاً در جلد بعدی خواهد 
بود که هنوز چاپ نشده است . 

4 بهجت :... بعید (و دور از حقیقت و واقعیت ) نیست که نشانهء بلوغ 
باشد (م 1790. ۱ 

اما تبریزی (م 61 2 مکارم (م 13910 زنجانی : این مساله در جلد اول 
رسالهء ایشان دیده نشد و احتمالا درجلد بعدی خواهد بود که هنوز چاپ 


نشده است . 


یه و ماه با مره تقاند 


همان گونه که گفته شد فروع دین و احکام اسلام بسیار و وسیع هستند, و 
هر کس شخصا نمی تواند تمام آنها را از منابع آن مانند قرآن و احادیث و 
سخنان پیامبرخدا و امامان استخراج کند و به دست آوزن. نار این باید آتقا 
را دانشمندانی که سالها در این زمینه به تحقیق و تحصیل پرداخته اند و در 
این راه , بسیار زحمت کشیده و زیاد کوشش (اجتهاد)(1) کرده اند, یاد 
بگیرد و به آنها عمل کند.(2) به چنین دانشمندانی اصطلاحاً <مَجتهد > یا 
ققیه > می گویند. و پیروی کردن و دنباله روی از مجتهد در فروع دین و 
احکام اسلام و عمل کردن به دستورهای او را <تقلید > می نامند. و به 
کسی که دستورهاي خدا و احکام اسلام را از مجتهد یاد می گیرد و به آنها 
عمل می کند <مُقَلد > می گویند. و مجتهدی را که دیگران از او تقلید می 
کنند , <مرجع تقلید > می نامند. مسالهء مهم 

مسائلی را که انسان غالبا به آنها احتیاج دارد, واجب است یاد بگیرد(3) 
(رسالهء احکام برای نوجوانان (4),م 10. 1 پس اجتهاد به معنای کوشش 
زیاد و تلاش فراوان در راه به دست اوردن احکام دین و قوانین شرع از 
منابع ان مانند قران و احادیث است . 

2 همچنان که ما مثلا در علم پزشکی و طب به دکتر و طبیب مراجعه و به 
دستووهای او قمل. من کنیم در فلم فعه و احکام نیو اند به سححصکان و 
کارشناسان آن مراجعه و به دستورهای آنان عمل کنیم . 

3 مکارم : هر کس باید مسائلی را که معمولاً مورد احتیاج او واقع می 
شود یاد گیرد يا طریقهء ( < راه ) احتیاط آن را بداند (م 12 زنجانی : 
ی بو و ی احتیاج پیدا کند و 
نتواند اخقباط کتدرباید بیش از عمل , آنها را یاد بکیرد تا در هنکام. عمل 
برخلاف وظیفهء شرعی خود رفتار نکند (م 11. 

4 چون این مسا لد در رساله ء توضیح المسائل آقای <فاضل > نبود, بدین 
جهت از کتاب منز کهر. کم.به عاییذا یشان نیز رسیده است , استفاده شد 


شرایط مرجع تقلید و راههای شناختن او 


تقلید(1) در احکام عمل نمودن به دستور مجتهد است . و از مجتهدی 
باید(2) تقلید کرد که مرد, بالغ , عاقل , شیعهء دوازده امامی , حلالزاده , 
زنده (3) و عادل (4) باشد. و مقصود از عدالت (5), آن است که قدرت 
نفسانیه ای (و توانایی باطنی ای ) بر انجام واجبات و ترک گناهان کبیره 
) < بزرگ ) و علاوه بر اینها مروت داشته باشد. (یعنی کاری برخلاف شأن 
ی ان اون فارطا 
اینکه در ظاهر ادم خوبی است ) شناخته می شود(6). و احتیاط واجب (7) 
ان است که مرجع تقلید حریص (< خیلی علاقه مند و مشتاق ) به دنیا 
تباشد: و لازم است از .-مختهدین دبکر اعلم (ع:ذاناتر و آخاهتر) باشدر بعتی 
در فهمیدن حکم خدا از همهء مجتهدین عصر (و زمان ) خودش عالمتر (< 
داناتر و اگاهتر به احکام شرعی [ باشد(8) (م 3 به مجتهدی که دارای 
تمام این شرایط باشد, مجتهد جامعٌ الشرایط می گویند. یادآوری 

با توجه به شرط <زنده بودن > مرجع تقلید , کسانی که تازه به حذ تکلیف 
و سن بلوغ رسیده اند, و یا کسانی که تاکنون از کسی تقلید نمی کرده اند, 
باید مجتهد جامع الشرایطی را مرجع تقلید خود قرار دهند که زنده باشد, و 
ا مرت نی کار شا ره اس وا دنله ری ار ری 
تقلید زنده ای که انسان از او تقلید می کرده است از دنیا برود, می توان 
اگر مرجع تقلید جامع الشرایط زندهء دیگری اجازه دهد و در حدودی که وی 
تقلید کرد. راههای شناختن مرجع تقلید ۱ 

مجتهد اعلم را از سه راه می توان شناخت : اول (9): انکه خود انسان 
یقین و يا اطمینان پیدا کند, مانند اينکه انسان خود(ش ) از اهل خبره (و 
اهل تشخیض ) باشد و بتواند مجتهد اعلم را بشناسد. دوم : انکه دو تفر 
عالم عادل که می توانند مجتهد اعلم را تشخیص دهند , اعلم بودن کسی را 
تصدیق (و ایند کته به شرط آنکه دو نفرعالم عادل دیگر با گفتهء آنان 
مخالفت ننمایند.(10) سوم : آنکه (11) اجتهاد و اعلم بودن شخصی به 
حذی شایع (و مشهور) باشد که از آن شیوع و شهرت برای انسان علم یا 
هو ۱ نا ان 
معنای پیروی کردن از دیگری در عقیده یا عمل می باشد... (م 2. 

2 بهجت : تقلید از مجتهدی که مرد, بالغ , عاقل , شیعهء دوازده امامی , 
حلالزاده , , زنده و عادل باشد جایزاست ... (م 1. 

3 زنجانی : با تفصیلی که در مسألهء دهم (رسالهء توضیح المسائل ایشان 
) آهده زنده باشد. (م ۰2 4 مکارم. :.. بتابر احتباط واجب زنده و عادل 


باشد... (م 3 زنجانی : و مجتهد باشد (م 2. 
5 بهجت : در معنای عدالت چیزی نفرموده اند. 
6 زنجانی : عادل باشد, یعنی از گناهان کبیره مانند دروغ , غیبت , تهمت , 
ادمکشی , رباخواری ر ترک نماز وترک روزه ۰۰ . از روی ملکه , اجتناب ۰ 
دوری ) کند. و مراد از ملکه حالت نقسانی است که انسان را به ترک گناه 
وادار می کند (و) گناه صغیره (< کوچک ) نیز با اصرار (و پافشاری ) بر آن 
, گناه کبیره محسوب می گردد. (و) نشانه ءعدالت این است که در ظاهر 
ای ها ار اه ی سا کارا ای کا 
او معاشرت دارند (و زندگی می کنند) حال او را بپرسند, بگویند ما خلاف 
شرعی از او سراغ نداریم (م 2 تبزیزی :... و نیزمعتبر است سابقهء فسق 
معروفی [< انجام کار زشت آشکاری در گذشته ) بین مردم نداشته باشد, 
و از مجتهدی که تقلید می شود غیر از اوصاف (و شرایط) ذکر شده امر (و 
شرط) دیگری معتبر نیست . و عادل کسی است که کارهایی را که بر او 
واجب است به جا آورد, و کارهایی را که , بر او حرام است ترک کند. و 
نشانهء عدالت این است که در ظاهر شخص خوبی باشد که اگر از َ 
رو ی بو و ی ۳ 
بپرسند خوبی او را نوی ( و ایند کنند. . (م 2 مکارم :... عادل کسی 
ات کارا سس ها ها و 
و ار ی ی 

7 عبارت (احتیاط واجب ان است که مرجع تقلید حریص به دنیا نباشد) در 
رساله ء مراجع دیگر دیده نشد. 
8 بهجت :... بنابر اظهّر باید از مجتهدین دیگر اعلم باشد ,یعنی در استنباط 
احکام ات تواناتر باشد, و یااینکه از نظر علمی و اجتهاد مساوی (با) دیگر 
مجتهدین باشد... (م 1 تبریزی اه فتوا بین مجتهدین 
و ) ولو اجمالاً معلوم باشد) یعنی اگرچه 
کاملاً و به صورت مفصّل ) :(01اروشن و معلوم نباشد), لازم است مجتهدی 
که انسان از او تقلید می کند اعمل باشد, یعنی در فهمیدن حکم خدا 
ازتمام مجتهدهای زمان خود بهتر باشد (م 2 مکارم : در مسائلی که 
مجتهدین اختلاف نظر دارند, باید از اعلم تقلید کند (م 4 زنجانی : د 
صورتی که احتمال اختلاف بین مجتهدین را در مسائل مورد ابتلا بدهد, 
باید مجتهدی که انسان از او تقلید می کند اعلم باشد, یعنی از تمام 
مجتهدهای زمان خود حکم خدا را بهتر بفهمد, وبرتری این مجتهد از سایر 
مجتهدین باید به گونه ای باشد که متعارف افراد اهل فضل بتوانند آن را 
تشخیص دهندرو اگر هیچ یک از مجتهدین چنین برتری نداشته باشند, از هر 
امس راز اول من مار تفه ی موی ید باه رل 
باشد, يعني اشتباهش از متعارف بیشتر نباشد, و کسی که حربص به دنیا 


باشد غالبا موق نمی باشد, زیرا حَتب (و علاقه ء) شدید به دنیا باعث 
اشتباه زیاد در تشخیص می گردد (م 2. 

9 بهجت (م 3 و تبریزی (م 3: اول آنکه خود انسان یقین کند, مثل آنکه از 
اهل علم (< روحاني کارشناس وکارازموده و اهل تشخیص ) باشد و بتواند 
مجتهد و اعلم را بشناسد. مکارم : اول اينکه خود انسان اهل علم باشدو 
بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد... (م د. 

0 تبریزی :. 0 
عادل دیگر) , خبره بودن هر کدام بیشتر باشد , قول (و ؟ - گفته عء) او مقذم (و 
پیش ) است , بلکه به گفتهء یک نفر عالم خبرهء مورد وثوق (و مورد اعتماد 
خاطففان ای اصوایا اعلم ا تسس نون . (م 3 مکارم : دوم اینکه 
دو نفر عادل از اهل علم ؛ به او خبر دهند,به شرط اينکه دو نفر عالم دیگر 
برخلاف گفتهء آنها ها وت (و گواهی ) ندهند... (م ۵. 

توانند مجتهد و اعلم ۳ تشخیص 0۳ ۲ گفته ء اطمینان پیدا می 
شود, مجتهد بودن يا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند. 

2 بهجت :... بلکه از هر راهی که انسان اطمینان به اعلم بودن کسی 
پیدا کند ات اخار ی تواند به همان اکتفا(و بسنده ) کند (و کافی است 
) (م 3 مکارم :... سوم اینکه آن چنان در میان اهل علم و محافل (و 
مجالس ) علمی ,مشهور (و معروف ) باشد که انسان بقین پیدا کند او 
اعلم است (م 5 زنجانی : مجتهد و اعلم و واجد سایر شرایطرا از سه راه 
می توان شناخت : اول آنکه خود انسان از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و 
اعمل ,مرها رات اس وا سس ایا حاسل کر 
در تشخیص مجتهد و اعلم لازم نیست خود انسان مجتهد باشد. دوم 
) 7 انکه از هر راهی برای انسان اطمینان حاصل شود یا برای نوع مردم 
در این شرایط اطمینان حاصل می شود, متلاعده ای از اهل علم که می 
توانند مجتهد و اعلم و واجد شرایط را تشخیص دهند, واجد شر ایط بودن 
اظمیتان مدا شون ستوم انکه دو نفر عالم عادل که می توانند واجد شرایط 
تقلید را تشخیص دهند, بدان گواهی دهند به شرط آنکه دو نفرعالم عادل 
دیگر با گفتهء آنان مخالفت ننمایند. بلکه ظاهرا شرایط تقلید به گفتهء یک 
نفر عالم عادل نیز ثابت می شود به شرط آنکه یک نفر عالم عادل برخلاف 
گفتهء وی سخنی نگویند.. (مش ال ادامه دارد به رسالهء توضیح المسائل 
یشان مراعمه کی زد 


اصول دین و فروع دین 


مکتب عزیز اسلام شامل دو بخش است : بخش اول : اصول دین 
اصول دین اسلام شامل پنج اصل است : 1 توحید: 2 عدل : 3- نبوت : 4 
امامت : 5 معاد. توجه 
تقلید در اصول دین جایز نیست , و مسلمان باید در اصول دین یقین داشته 
باشد(1)... (م 1. بخش دوم : فروع دین 
به دستورهای خدا| و تکالیف الهی و دینی <فروع دین > يا <احکاما> می 
گویند که بخش مهمی از مکتب عزیز اسلام را تشکیل می دهند, و شامل 
برنامهء صحیح زندگی است که از سوی خدا و به وسیلهء پیامبر گرامی 
اش حضرت محمد برای تأمین سعادت دنیا و آخرت انسانها فرستاده شده 
اس تاد کروع دین»واجدام اسلام تس ارندء مهمترین , آنها عبارتند از: 
اول : نماز: دوم : روزه : سوم : خمس / چهارم : زکات : پنجم : حجح ششم 
"اه هعم : آمزبه هروک سور 6 میا و یکها خفتم ‏ ی از 
نکر را از بدیها و زشتیها) : ز نهم : تولی (دوستی با دوستان خدا): 
دهم : تبرزی (دشمنی با دشمنان خدا).: 
1 بهجت :... در اعتقادات تقلید جا نیست ... (پیش از: م 1 زنجانی : 
شخص مسلمان باید به اصول دین بقین داشته باشد, اگرچه از کته ع 
دیگری برای او یقین حاصل شده باشد (م 1 تبریزی : شخص مسلمان باید 
به اصول دین از روی دلیل اعتقاد پیدا کند و نمی تواند در اصول دین تقلید 
نماید, یعنی بدون سوال از دلیل , گفته ءکسی را قبول کندینه (م 1 مکارم : 
هیچ مسلمانی نمی تواند در اصول دین تقلید نماید, بلکه باید انها را از روی 
دلیل ‏ به فراخور (و متناسب ) حال خویش - بداند... (م 1. 


اتخاخ انتکانر ای 


همان گونه که گفته شد, در زمان غیبت امام زمان حضرت مهدی 
متهای شا هاش الن ۱۱ حمرم یوت اد می کر مسآ 
عمل می کنیم . در یک تقسیم بندی , دستورهای خدا و تکالیف الهی و 
و 

1 واجب 
کاری را که به دستور خدا حتماً باید انجام دهیم <واجب ی یضار 
ی و ی ی و من 
صواه ها نوات باداش امی صص هار با زا ری کم رها کفر می 
دهد ۳ 1 عقاب (مجازات ) می کند. کار واجب , حکمش <وجوب > 
است ,و کارهای واجب را <واجبات می نامند. 
۳ 
کاری را که به دستور خدا حتماً نباید انجام دهیم <خرام که هی وید ما 
دروغگویی و آزار رساندن به دیگران حرام است . اگر کارهای حرام را 
ترک کنیم خدا , به ما ثواب می دهد ,واگ انها زا اتخامق دهیم به ها کیفر .هن 
دهد و ما را عقاب می کند. کار حرام , حکمش <خرمّت > است , و 
کارهای حرام را <محرّمات > می نامند. 

- مستحب 
کاری را که به دستور خدا بهتر است انجام دهیم <مستجعب > می گویند: 

شُستن دستها پیش از غذا خوردن و پس از آن مستحب است . اگر 
ای مص سا نا فص فا ها ای ات ۱ 
ترک کنیم به ما کیفر نمی دهد و ما را عقاب نمی کند. کار مستحب , 
حکمش <استحباب > است , و کارهای مستحب را <مستخبات ‏ می 
نامند. 
و 
کاری را که به دستور خدا بهتر است آنجام ندهیم <قکروه > می گویند: 
مثلا خوردن غذای داغ مکروه است . اگردکارهای مکروه را ترک کنیم خدا 
ها یی ری ار ساسا سا سر مت وه ۲ 
بات ی اوح ات اسر اس 
مکروه را <مکروهات ون تافتن رت مباح کاری که به دستور خدا انجام 
دادن و کر :ان بان د بکشان انست.حصاخ هی جویتد: ملا دصر که 
سواری و راه درفتن مباح است . کارهای مباح را چه انجام دهیم و چه ترک 
کنیم , نه خدا به ما ثواب می دهد و نه کیفر(1). کارمباج , حکمش <اباحه 
> است , و کارهای مباح را <مباحات > می نامند. 1 اگر کارهای مباح را 


به قصد قربت , یعنی برای انجام فرمان خداوند و نزدیک شدن به سوی او 
انجام دهیم ,ثواب نیز می بریم 


راههای به دست آوردن فتوای مرجع تقلید 


دستور و نظر مجتهد و مرجع تقلید را <قَتوا > می گویند. به دست آوردن 
فتوا, یعنی دستور مجتهد چهار راه دارد: اول : شنیدن از خود مجتهد (و 
مرجع تقلید) :(1) دوم : شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد (و مرجع 
ی ((2) سوم : خبر دادن یک نفر عادل به 
طوری که از قول (< گفته ء) او علم (< یقین ) يا اطمینان حاصل شود. 
توص مه 
تقلید) در صورتی که انسان به درستی (و صحیح بودن ) ان رساله اطمینان 
داشته باشد,(ظ یعنی بداند(6) که تمام رساله را خود مجتهد (و مرجع 
تقلید) و یا افراد مورد توق (<- مورد اطمینان) وی ملاحظه نموده اند (و 
دیده اند)(7) (م 7. 

اعمال پدون تقلید 

اگر مکافی مدتی عبادات خویش را بدون تقلید انجام داده و مقدار آن 
عبادات را نداند, در این صورت اگر آن عبادات را طبق فتوای مجتهدی که 
باید از او تقلید می کرده است انجام داده باشد صحیح است . و اگر مطابق 
نباشد, واجب است به مقداری که یقین به برائّت ذمه پید | کند (یعنی بداند 
که دیگر تکلیفی بر عهدمهء او نیست ) قضا کند, البته در صورتی که مجتهد 
(و مرجع تقلید) قضا را واجب بداند(8) (م 13). 

1 مکارم :... يا ملاحظه (و دیدن ) دستخط او... (م 7. 

2 مکارم : این مورد دوم را ندارند, ولی در مورد دیگری فرموده اند؛.. 
مشهور ات (فتوا) در میان مردم به طوری که سیب اطمینان شود (م 7 
3 بهجت :. سوم شنیدن از کسی که مورد اطمینان و راستگوست ,اگر 
اطمینان به کلام (و گفته ع) او دارد بنابراحوط... (م 7 تبریزی :... سوم 
شنیدن از کسی که انسان به گفتهء او اسان دارد... (م 5 مکارم 
سوم شنیدن ازکسی که مورد اعتماد است ... (م 7. 

4 رسالهء عملیهء توضیح المسائل کتابی است که دستورها و نظریات و 
فتواهای مرجع تقلید در ان نوشته شده است . 

5 بهجت : بنابر آحوط (م 6. 

.از غبازت: (یعتی بداند.) تا آخز متن اضلی در رشالهء مر اجم دیگر دیده 
نلنند. 

7 تبزیز 2 در آنن قشمت مناله. توصیعی, دارند. که مقلدان آیشان: یه 
رساله اش مراجعه کنند (م 5 زنجانی :زبه دست اوردن فتوا| یعنی نظر 
مجتهد دو راه دارد: اول از هر طریقی که علم يا اطمینان برای خود انسان 
یا نوع مردم بیاورد, مثل شنیدن از خود مجتهد يا دیدن در رسالهء مجتهد با 


شنیدن از کسی که از گفتهء وی اطمینان حاصل شود. ودر صورتی که 
انسان فتوایی را از خود مجتهد بشنود, ولی به جهتی ‏ مثلا مخالفت آن فتوا 
با رسالهء مجتهد ‏ احتمال بدهد که مجتهد در نقل فتوای خود اشتباه کرده 
است , نمی تواند به گفتهء مجتهد اعتماد کند. همچنین تا به درستی رسالهء 
مجتهد اطمینان حاصل نشود, نمی توان بدان عمل کرد. دوم شنیدن از یک 
نفر عادل ضابط که فتوای مجتهد) :22را نقل کند, و مراد از ضابط کسی 
است که اشتباهش در نقل , از متعارف مردم بیشتر نباشد (م <5. 

8 بهجت ار فکای. عونت اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد, در 
صوربی اعمال او صحیح است که بفهمد به وظیفهء واقعی خود رفتار کرده 
اش ای را ای موی اه اس ار وتو ربا 
فتوای مجتهدی که فعلا باید از او تقلید کند مطابق باشد , و عباداتی را که 
قبلا انجام داده با قصد قربت (و نزدیک 3 به شوک خدا و برای ان م 
7 اعمال خود را بدون تقلید ِ دهد, سپس از مجتهدی تقلید 
نماید, در صورتی که آن مد -نه: ضخت: اغمال. کرشته حکم مانووان 
اعمال صحیح است والاً محکوم به بطلان است (و اعمال او باطل است ) 
مکارم : هرگاه کسی مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام داده رز للبیسن 
تقلید کند, اگر اعمال سابق (و گذشته ) مطابق فتوای این مجتهد باشد 
صحیح است , وگرنه باید اعاده کند (یعنی دوباره آنها را انجام دهد), 
همچنین است اگر بدون تحقیق (و جستجوی ) کافی از مجتهدی تقلید 
نموده (است ( (م 14 


احکام وضو 


وضو و احکام ان 


1 در وضو واجب است (1) صورت و دستها را بشویند و جلوی سر و روی 
پاها را مسح کنند (م 238. 2 درازای صورت را باید از بالای پیشانی - 
تیه کوج یرون قی اد ۲۰ ان پاش رون ۵ 
مقداری که بین انگشت وسط(2) و شست (4) قرار می گیرد, باید شسته 
شود, و از مختضری: ( کف | از این مقدار را نشوید وضو باطل. آستکا : 
9 آنکه یقین کند(5) این. فقدار کاملا شتتتتته شدم , باند کفی, از 
اطراف آن را هم بشوید (م 239 3 بعد از شستن صورت باید دست 
راست و بعد از آن دست چپ را از آرنج تا سر انگشتها بشوید(6) (م 247. 
4 بعد از نشستن, هر دو.دست باید جلوی سر را با تری آب. وضو که. دز 
دست مانده مسح 7( کند(8) (وبکشد), و لازم نیست با دست راست 
باشد يا از بالا به پایین مسح نماید(9) (م 251. 5 بعد از مسح سر باید 
باتری آب. فضه که در دست فاندم, زوی پاها را از سر یکی از انگنشتها تا 
ِِِ روی پا مسح کند(145 (م 254. 


ار اخشمال دهد چرک یا چیز دیگری در ابروها و گوشه های چشم و لب او 
هست که نمی گذارد اب به انها برسد, چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا 
باشد , باید پیش از وضو(10) بررسی کند که اگر هست برطرف نماید(11) 
(م 41 2. اگر دست را تر کند و به صورت و دستها بکشد,(12) چنانچه 
۱ 0 ۱7۱ و ات کی 
بر انها جاری شود کافی است (م 246. شستن توی بینی و مقداری از لب 
و چشم که در وقت بستن دیده نمی شود واجب نیست (14), ولی برای 
رانکه یقین کند از جاهایی که باید شسته شود چیزی باقی نمانده است , 
مقداری از آنها را هم بشوید(15) (م 244. باید صورت (16) را بنابر 
احتیاط واجب از بالا به پایین شُست , و اگر از پایین به بالا بشوید وضو 
باطل است «پ و دستها را باید از مرفق ( < آرنج ) به طرف سرانگشتان 
وید ۱17 ره هر بزام آنگه. سس که ارت وکام هه اند 
۳ بالاتر از آرنج را هم بشوید(18) (م 248. کسی که پیش از شستن 
صورت , دستهای خود را تا مج شسته , در موقع وضو باید تا سرانگشتان را 
هر جای این قسمت را به هر-آندازه مسح کند کافی است (19) (م 2 2. 
لازم نیست مسح سر بر پوست آن باشد, بلکه بر موی جلوی سر هم صحیح 
است . ولی کسی که موق جلوی خسر آو به ندزه ای بند است که اگر 


مثلاً شانه کند(20) روی قسمتی از پیشانی می ریزد, یا به جاهای دیگر 
سرژمی رسد , باید(21) بیخ موها را مسح کند(22) ,ریا فرق سر را باز کرده 
پوست سر را مسح نم آید. و اگر موهایی را که چ به صورت می ریزد یا به 
جاهای دیگر سر می رسد جلوی سر جمع کند و بر آنها مسح نماید, یا بر 
موی جاهای 5یگر سر که جلوی آن ۰ است (م 253. 
پهنای مسح پا به هر اندازه باشد کافی است (23) (م 255. بنابر احتیاط 
واجب باید در مسح پا دست را بر سر انگشتها بگذارد و روی با دا بتدریح 
مسح کند, و اگر همه ءادست را روی پا بگذارد و کمی بکشد صحیح نمی 
باشد(24) (م 256. در مسح سر و روی پا باید دست را وی تما بکشد, و 
اگر دست را نگه دارد و سر يا پا را حرکت دهد(25) وضو باطل است 
(26), ولی اگر موقعی که دست را می کشد سر يا پا مختصری حرکت کند 
اشکال ندارد (م 257. جای مسح باید خشک باشد(27), و اگر به قدری تر 
باشد که رطوبت کف دست به آن اثر نکند مسح باطل چاست , ولی 
اگرتری آن به قدری کم باشد که رطوبتی که بعد از مسح در آن دیده می 
شود بگویند فقط ازتری کف دست است اشکال ندارد (م 258.یادآوری 
غیر از وضوی 9 وضوی دیگری وجود دارد که با فرو بردن صورت و 
دستها در آب انجام می شود و به ح آن <وضوی ارتماسی > می گویند. 
برای دانستن اخگاه و جزئیات آن: به: و ساله 8 توضرح المسائل مرجع تقلید 
خودمر اجعه کنید. 

1 بهجت : واجب است با نت صورت و دستها را بشویند... (م 237. 

2 تبریزی :... به مقداری که بین انگشت وسط قرار می گیرد... (م 243. 
3 بهجت :... بین انگشت وسط و شست یعنی انگشت بزرگ که ابهام و 
اتکسشت: فتانن. که که 3سطی است قرارمی گیرد. .. (م 238. 

و یجانی ‏ اوعبارت (وترای. آنکه بفین: کنذ: ..) تا آخر مسأله در رساله ء 
ایشان دیده نشد (م 243. 

وا بهجت :... بشوید به طوری که تمام دستها شسته شود (م 215 

6 مقسح < دست کشیدن . . . 

7 تبریزی :... و احتیاط واجب ان است که با دست راست مسح نماید (م 
5 مکارم :... و بنابر احتیاطواجب , لازم است با دست راست باشد... (م 
209 

8 بهجت :... و احتیاط واجب در مسح سر از بالا به پایین است و با دست 
راست آولی (و بهتر) است (م 249 زنجانی : و احتیاط آن است که با 
داخل د ست راست مسح نماید و مسح را از بالا به پایین انجام دهد(م 55 2. 
9 تبریزی :... و احتیاط واجب آن است که تا مَفصل (انتهای روی پا) مسح 
نماید. و پای راست را با دست راست و بعد پای چپ را با دست چپ مسح 
کند (م 258 زنجانی : و احتیاط ان است که تا مَفصل را هم مسح نماید (م 


259 

0 بهجت : يا وقت شستن آنها را وارسی کند (م 239.. 

11- مکارم : صورت و دستها را باید انچنان شست. که اب به پوست بدن 
برسد, و اگر موانعی وجود دارد بایدبرطرف کند, حتی اگر احتمال مانع می 
د هد باید وارسی نماید (م 259 

2 بهجت : باید بنا بر احتیاط تری دست به قدری باشد که به واسطه ء 
کشیدن دست , کمی آب بر آنها جاری شود (م 244. ۱ 

3- مکارم :.. چنانچه تری دست به قدری باشد که به آن شستن گفته 
شود کافی است (م 265. 

4 مکارم : از اینجا به بعد در رسالهء ایشان دیده نشد (م 262 زنجانی : 
و شستن ظاهر بینی و مقداری از لب و چشم که در وقت بستن دیده می 
شود لازم است (م 248. 

5 بهجت : و کسی که نمی دانسته باید این مقدار را بشوید, اگر نداند در 
وضوهایی که گرفته این مقدار راشسته يا نه , نمازهایی که خوانده صحیح 
است (م 242 تبریزی : و کسی که نمی دانسته باید این مقدار را 
بشوید,اگر نداند در وضوهایی که گرفته این مقدار را شسته با نه , نمازی 
را که با آن وضو خوانده و وقتش باقی است باوضوی جدید اعاده نماید (و 
دوباره بخواند) و قضای نمازهایی که وقتش گذشته 2 واجب نیست (م 
24 

16 زنجانی (م 20 و تبریزی (م 249 و مکارم (م 204 باید صورت و 
دستها را از بالا به پایین شست . 

ی ان یرو ما شا ها ک ای اش 
به بالا بشوید و به همان شستن اکتفاکند, بلکه مطلقا در بعضی موارد, وضو 
باطل است . و احتیاط واجب ان است که در هر عضو ابتدا قسمتهای بالاتر 
1 قسمتهای پایین تر را بشوید, و رعایت ترتیب عرفی کافی است (م 
9 زنجانی : این مسأاله در رسالهء ایشان دیده نشد. 

9 بهجت : و واجب است در صورت امکان مسح با کف دست باشد نه با 
پشت آن (م 250 زنجانی : و هرجای این قسمت را مسح کند کافی است , 
و بنابر احتیاط از پهنا به اندازهء پهنای سه انگشت بسته مسح نماید...(م 
226 

0 بهجت (م 251 و تبریزی (م 257 و زنجانی (م 257: که اگر مثلاً شانه 
کند به صورتش می ریزد... 

1 زنجانی : باید قسمتی از موها را که پس شانه کردن در جلو سر قرار 
می گیرد مسح کند... (م 7 22 مکارم : از اینجا به بعد در رساله ء 
ایشان دیده نشد (م 71 2. 


3 مکارم : از نظر عرض کافی است به اندازهء یک انگشت مسح کند (م 
3 زنجانی : احتیاط آن است که مسح پا به اندازهء پهنای سه انگشت 
بسته باشد... (م 259. 

4 بهجت (م 254 و مکارم (م 273: اگر در مسح پا همهء دست را روی 
پا بگذارد و کمی بکشد صحیح است تبریزی : احتیاط واجب آن است که در 
مسح پا دست را بر سر انگشتها بگذارد و بعد به پشت پا بکشد یا آنکه 
) :دست را به مفصل گذاشته و تاسر انگشتها بکشد ,رنه آنکه تمام دست 
را روی پا بگذارد و کمی بکشد (م 260 زنجانی : احتیاط آن است که در 
مسح پا دست را بر سر انگشتان بگذارد و بعد به پشت پا بکشد, پا آنکه 
دست رز نم ففضل گذاشته.ه تا سر انگکشتان بکشدر ته آنکه.:تقام دش زا 
زوی با بگذارد و کفی بکشد (م 260 

ونان وا با با ۱ به آن بکشد وضو باطل است ... (م 261. 
27 ها : اگر مر رت داشته باشد به طوری که اب 
دست هنگام مسح بر آن غلبه کند اشکال ندارد (م 275. 


چیزهایی که باید برای آنها وضو گرفت 


برای شش چیز وضو گرفتن واجب است . برخی از آنها عبارتند از: 1 برای 
نمازهای واجب غیر از نماز میت (< مرده ).(1) 2 برای طواف واجب 
خانهء کعبه (< برای دور خوردن واجب به دور خانهء خدا). 3 اگر (انسان ) 
نذر یا عهد کرده یا قسم خورده باشد که وضو بگیرد.(2) 4 اگر(3) (انسان 
) تذر کرده باشد که جایی. از بدن.خود را به خط فران.ترشانه (م 318 
برای دانستن موارد دیگر به رساله ء توضیح المسائل مرجع تقلید خود 
توچه ِ 
مس نمودن خط قران , یعنی رساندن جایی از بدن به خط قران برای 
کسی که وضو ندارد حرام است (4), ولی اگر قرآن را به زبان فارسی يا 
به زبان دیکر ترجفة (و ععنا) کنند. مش آن. اشکال. ندارد (م 19 
جلوگیری بچه و دیوانه از مس خط قرآن (5) واجب نیست , ولی اگر مس 
نمودن نات بی احترامی به قرآن (6) باشد باید از آنان جلوگیری کنند (م 
کی رت ات ۱۱ ماه ار ۱ 
را به هر زبانی که نوشته شده باشد,مس ننماید (م 1 [1- تبریزی (م 
2 و زنحانی (رض ۱22 فیر تفا رها مستختب: م دصق فقط تتترط کت 
است . 
اطاعت آن لا زم است , وضو واجب شده باشد (م 92 
3 زنجانی : اگر نذر یا عهد کرده يا قسم خورده باشد که جایی از بدن خود 
را به خط قران و مانند ان , که مس انها بدون وضو جایز نیست , پا به 
جهت اجاره با فتزط یا ذستور کفنتی که. اظاعت آن لا زم است و 
جایی ازیدن خود به خط فر آن و فانتد آن بر او لازم شده باشد (م 322. 
هت بهجت : ولی تماس موی اساسا ار رن بنابر اظهر مانعی ندارد, 
حتی اگر کوتاه باشد (م اد ۳ ۳ زتخانف * فنن: خط. فران .و .ماننة آن 
اه (م 324. 
0 زنجانن: بی آختر امین به قران و مانند ان باشد... (م 22د. 
4 وت ی اس و احتیاط واجب آن است که اسم 
ا ره ی ای یا اس اس سا 
امام و حضرت زهرا: ۱ از 12۳0 2 
کشت کرت هه ای افو ارام اس 90 سای * کی 


که وضو ندارد بنابر احتیاط حرام است اسم خداوند متعال و صفات خاصه ء 
او (مانند رحمان ) را به هر زبانی که نوشته شود مس نماید, بلکه بنابر 


احتیاط مستحب اسم مبارک پیغمبر و امام و حضرت زهرا: راهم مس 
ننمایند (م 325. 


شرایط صحیع بودن وضو 


شرایط صحیح بودن وضو چند چیز است . برخی از آنها عبارتند از: 1 آنکه 
آب وضو پاک باشد (و نجس نباشد). 2 آنکه آب وضو مطلق باشد (و 
مضاف نباشد). 3 انکه اعضای وضو (مانند مج دست ) موقع شستن و 
کم ی را 
انجام فرمان خداوند عالم وضو بگیرد, و اگر برای خنک شدن ویا به قصد 
دیگری وضو بگیرد باطل است (4). 5 آنکه وضو را به ترتیبی که گفته شد 
به جا آورد, یعنی اول صورت و بعد دست راست و بعد دست چپ رابشوید 
ها 
پای راست را پیش از پای چپ مسح کند(6), و اگر به این ترتیب وضو 
نگیرد باطل است . 6 آنکه کارهای وضو را پشت سر هم (و بدون فاصله ) 
انجام دهد. 7- آنکه استعمال ات برای او مانعی نداشته باشد (مثلاً استفاده 
از اب برای او ضرر نداشته باشد و او را مریض نکند). 8 آنکه در اعضای 
فضو. مانعن. از رسبدرن: اپ تباشد (متلا لکهء زنی روی کف دست یا لاک , 

روی ناخن نباشد)(م 267تا 292. وضو شرایط دیگری نیز دارد. بو 
دانستن آنها به رسالهء توضیح المسائل مرجع تقلید خود مراجعه کنید. 


نوجه 

اگر زیر ناخن چرک باشد وضو اشعال ندارد, ولی اگر ناخن را بگیرند باید 
برای وضو آن چرک را(7) برطرف کنند. و نیز اگر ناخن بیشتر از معمول 
بلند باشد(8) و چرک زیر آن ار آید(9), بایدچرک زیر 
مقداری را که از معمول بلندتر است برطرف نمایند (م 293. 

یاداوری 

اگر (انسان ) شک کند که وضوی او باطل شده يا نه , بنا می گذارد که 
باید وضو بگیرد (م 303. اگر (انسان ) بعد از نماز شک کند که وضو گرفته 
يا نه (10) , نماز او صحیح است ,ر ولی (11) باید برای "نمازهای بعد وضو 
بگیرد (م 305. اگر (انسان ) در بین نماز شک کند که وضو گرفته یا نه 
(12), نماز او باطل است و باید وضو بگیرد و نماز راه((دوباره ) 
بخواند(13) (م 306. اف ) بعد از نماز شک کند که قبل از نماز 
وضوی او باطل شده يا بعد از نماز, نمازی که خوانده صحیح است (14) (م 
07 

1 بهجت : مگر اينکه به وسیلهء وضو گرفتن و شستن صورت و یا دستها, 
اعضای وضو خود به خود پاک شود (پس از: م 278 مکارم : اما اگر بعد از 
تمام شدن وضوی یک عضو, همان عضو نجس شود, وضو صحیح است (م 


29 

2 قربت یعنی نزدیک شدن , و قصد قربت یعنی قصد نزدیک شدن به 
سوی خدا و انجام فرمان او. , 

3 زنجانی : یعنی برای رضای خداوند عالم وضو بگیرد... (پس از : م 287. 
4 بهجت : ولی اکر به قصد قربت وضو بگیرد و قصد دیگری مثل خنک 
شدن تابع (و به دنبال ) قصد وضوباشد, اشکال ندارد. (پس از: م 284 
مکارم : ولی اگر تصمیم قطعی دارد که برای اطاعت فرمان خدا وضو 
بگیرددر ضمن می داند خنک هم می شود ضرری ندارد (م 304. 

5 بهجت : در مسح دو پا احتیاط مستحب آن است که مسح پای راست را 
بادست رای رس تسیا دست سب مدش دای رش از و2 
ای ها ی مش ات اس سس ی ایا 
همزمان نیز مسح ننماید. ۰ (پس از: م 288. 

6 مکارم : بنابر احتیاط پای چپ را پیش از پای راست مسح نکند (م 307. 
7 مکارم سای ان خر یکسا که انم رز سندن: ات یه بندن است» برطظر فم کین 


(م 317. 
8 مکارم : و چرک زیر آن مانع رسیدن اب وضوست , باید ان را برطرف 
سازد (م 17 


9 اين قسمت از مسأله , یعنی (چرک زیر آن جزء ظاهر به حساب آید) در 
رسالهء مراجع دیگر دیده نشد. 10 تبریزی : در صورتی که احتمال بدهد 
که در حال شروع به نماز ملتفت (و متوجه ) حالش بوده است , نمازصحیح 
است (م 310 زنجانی : در صورتی که احتمال بدهد در حال شروع به نماز 


ملتفت بوده ‏ ولو اجمالا - که باید وضو داشته باشد, نمازش صحیح است (م 
1- زنجانی : ولی احتیاط آن است که برای نمازهای دیگر وضو بگیرد (م 


12 ی + شانر اختباط واخت تماز زرا تمام کند ود از آن وضو بگیرزد 
و اعاده نماید (و دوباره بخواند)(م 327. 

3 زنجانی : اگر در بین نماز شک کند که وضو گرفته يا نه , در صورتی که 
احتمال بدهد در حال شروع نمازملتفت - ولو اجمالاً - بوده که باید وضو 
داشته باشدی نمازش اضحیم است., ولن: احتباط -هستخت. ان اشت که 
نمازش را رجاء (و به امید آنکه مطلوب پروردگار است ) تمام کرده و وضو 
گرفته و نماز را از سر بخواند, و بنابراحتیاط برای نمازهای بعد وضو بگیرد 
(م 1 بهجت : مگر اينکه به امید صحیح بودن , نماز را بخواند, بعد 
اگرفهمید که وضو داشته نمازش بنابر آظهر صحیح است . و همچنین است 
اگر قبل از نماز شک کرد که وضو دارد یانه , ولی گمان به وضو داشت (م 
9د. 


ماوت این فصالهتوی تال انا نفد ته شحانی ۱ وان 
نماز بفهمد که وضوی او باطل شده ,ولی شک کند که قبل از نماز باطل 
شده يا بعد از نماز, چنانچه احتمال بدهد که در هنگام شروع نماز التفات 
(وتوجه ) به شرایط صحت نماز داشته است , نمازی که خوانده صحیح 
است (م 312. 


چیزهای که وضورا باطل می کند 


را و ۱ ی 
(1) وضو> می گویند. برخی از آنها عبارتند از: اول : بول ( ادرار). دوم 
غایّط ( مدفوع ). سوم : باد معده و روده که از مخرج غاتط خارج شود.(2) 
چهارم : خوابی که به واسطهء آن چشم نبیند و گوش نشنود , ولی اگر چشم 
نبیند و گوش بشنود وضو باطل نمی شود.(3) پنجم : چیزهایی که عقل را 
از بین می برد, مانند دیوانگی و مستی و بیهوشی 4(.۰) ششم : کاری که 
برای آن باند غسل کرد..(ظ) (م <32. برای داتستن مهرد دیکر از مبظلاتت 
وضو به رسالهء توضیح المسائل مرجع تقلید خود مراجعه کنید. 

1 مبطلات < باطل کننده ها: از بین برنده ها. 5 

2 بهجت : يا از غیر مخرج (خارج شود) اگر این عنوان بر آن صدق نماید 
(م 327. 

3 بهجت : و همچنین است اگر گوش هم نشنود ولی نخوابیده باشد, مثل 
اینکه , اه ۴ 3 سابق مشغول باشد (م 327. 

۱ رب ۱۳ 
وضو نیز داشته باشد (م 327 مکارم : هشتم مس میت انسان (م 344 
زنجانی : و باطل شدن وضو در مس میت بنابر احتیاط است (م 329. 


احکام نماز 


وقت نماز و جهت نماز (قبله) 


خقطات: تفا با کارهای. تن ار نها بر «ه-نوم. .ند | ءعقدمات 
مستحب نماز, مانند خواندن اذان و اقامه پیش از نمازهای واجب شبانه 
روزی . ب - مقدمات واجب نماز که به آنها <شرایط نماز > نیز می گویند 
و آنها عبارتند از: 

1 وقت نماز ٍ 
بسیاری از نمازها پچ۰«ح«9«ِ«ِ اگر نمازهای خود را در ان وقت 
آن خواندیم. , نمازمان تا است ۰ یکی از این نمازها, نمازهای واجب 
پنجگانهء بومیه (شبانه روزی ) است که وقت آنها به این صورت است : 
وفت:فبار. ضنه : از ادان .نها علوع افیات: است: ..وفت: ترا یر و 
عصر: از اول ظهر شرعی تا مغرب شرعی است . وقت نماز مغرب و 
معیْن خودش خوانده می شود <نماز آدا> می گویند: مثلا اگر نماز صیح 
پس از اذان صبح و پیش از طلوع آفتاب خوانده شود هر , نماز ادا می 
گویند. به نمازی که در وقت معیّن خودش خوانده نمی شود, و به جای آن 
پس از وقت معین خودش خوانده می شود <نماز قضا > می گویند: : مثلا 
ار مار میج پیش از لمع آعتابخوانده نشود وبه‌جای آن تن از طلوع 
آفتاب خوانده شود , به بخ ار , نماز قضا می گویند. باید مواظب بود که 
نمازهایمان قضا نشود , یعنی هر نمازی در وقت معین خودش خوانده شود , 
ولی هرگاه نماز واجبی در وقت معیْن خودش خوانده نشد, باید قضای آن 
زا رو 

وت 

۲ ها اک ور ی ان قبله 
است و باید روبه روی آّ نمازدخواند(1) , ولی کسی که دور است (2) از 
طوری بایستد که بگویند رو به قبله نماز می خواند کافی است . ۰(م 776. 
1 بهجت : و همین قدر که گمان بکند روبه روی قبله است و گمان او 
عقلایی باشد کافی است (م 650 

2 زنجانی : باید روبه روی آن ار خواند و اگر طوری بایستد که بگویند رو 
به قبله نماز می خواند, کافی است ... (م 84 7. 


مکان نمازگزار شرایط 


مکان نمازگزار دارای شرایطی است . برخی از آنها عبارتند از: شرط اول 
: آنکه مباح (و غیر عصبی [ باشد(1) (پس از م‌ 977 شرط دوم : هکان 
نمازگزار اگر نجس است نباید به طوری تر باشد که رطوبت آن به بدن یا 
لباسن او برسد , مگر(2) نجاستی باشد که در نماز مَعفَوّ (< بخشوده شده ) 
است (3) , ولی جایی که پیشانی را بر آن می گذارد اگر نجس باشد در 
نما زگزار احکام و شرایط دیگری نیز دارد. برای دانستن آنها به اه 
توضیح المسائل مرجع تقلید خود مراجعه کنید. یادآوری 
کسی (5) که در مسجد نشسته اگر دیگری جای او را غصب کند و در آنجا 
نماز بخواند, بنابر احتیاط واجب (6) باید دوباره نمازش را در محل محل دیگری 
بخواند(7) (م 8(.880) ... روی چیزی که ایستادن و نشستن روی ان حرام 
است , مانند فرش يا روزنامه ای که اسم خدا و آیات قرآن بر آن نوشته 
شده نباید نماز بخواند, ولی اگر خواند نمازش صحیح است (9) اما مرتکب 
حرام شده است (10) (م 896. در نماز(11) , زن (و دختر) باید عقبتر از 
مرد (و پسر) بایستد(12) , و بهتر است (13) جای سجدهء زن از جای 
ای و ار با مر 
بایستد نماز باطل است , و در این حکم , محرّم و غیرمحرم , زن و شوهر 
تفاوتی ندارند, نماز واجب يا مستحب فرق ندارد. (م 901. اگر زن در کنار 
مرد با(14) جلوتر بایستد و با هم وارد نماز شوند نماز هر دو باطل است 
(15), اما اگر یکی قبلاً وارد نماز شده باشد نماز او(16) صحیح و نماز 
دومی باطل است (م 902. اگر میان مرد و زن دیوا ر يا پرده يا چیز دیگری 
باشد که یکدیگر را ببیتند(17) , يا بين آنها ده ذراع که تقریبا بنج متر است 
فاصله باشد, نمازشان صحیح است (م 903. بودن (18) مرد با زن نامحرم 
در جای خلوت که دیگری نمی تواند به انجا وارد شود(19), حرام است 
(20) خو نمازشان صحیح نیست , ولی اگر یکی از آنها مشغول نماز باشد و 
دیگری که با او نامحرم است وارد شود, نماز او!اشکال ندارد(21) (م 1 
زنجانی (پیش از: م 875 و مکارم (م 792: بنابر احتیاط واجب . 
2 بهجت : مگر اینکه طوری تر باشد که اگر نجاست به بدن يا لباس 
سرایت کرد, نماز را باطل نکند (م 740 زنجانی : برسد و ان را به تخوی 
نجس کند که نتواند در ان نماز بخواند... (پس از: م 894. 
3 بهجت (م 740 و تبریزی (پس از: م 895 و زنجانی (پس از: م 894: 
عبارت (مگر نجاستی باشد که درنماز معفو است ) در رسالهء انان دیده 


نشد. 


بفکارمن: این مساله در رتعالهء ابشان؛زیده تشد 

5 زنجانی : کسی که در مکانی نشسته , مسجد باشد با نباشد. (م 977 
6 تبریزی (م 7 و زنجانی (م 977 قید (بنابر احتیاط واجب ) را ندارند 
و فرموده اند: نمازش باطل است . ٍ 

7 تبریزی : مگر آنکه شخص اولی از آنجا اعراض (و دوری ) کند (و روی 
از آنجا برگرداند) (م 877. 

8 بهجت : این ین له در رسالهء ایشان دیده نشد. 

9 تبریزی . : بنابر احتیاط صحیح بیست (م 8903 مکارم ۱ احتیاط واجب 
اعاده (و دوباره خواندن نماز)است (م 808. 

0 بهجت : این مسالم در رسالهء ایشان دیده نشد زنجانی : بنابر احتیاط 
فا سا تا و 

1 بهجت : نماز خواندن زن جلوتر از مرد يا مساوی و همدوش با مرد 
مکروه است بنابر اظهّر (م 741 زنجانی : طبق فتوا و نظر ایشان اگر زن 
و مرد در کنار هم نماز بخوانند یا زن جلوتر از مرد نماز بخواند, نمازشان 
باطل نیست و صحیح است (با استفاده از: م 995 

12 تبریزی . : باید بین مرد و زن در حال نماز آقلا" مقدار یک وجب فاصله 
باشد, و فرقی نمی کند زن جلوتربایستد يا مرد و يا مساوی هم بايستند, 
ولی رعایت فاصله در شهر مکه لازم نیست (پیش از: م 896. 

3 مکارم : و (باید) جای سجدهء او (< زن ) از جای سجدهء مرد کمی 
عقبتر باشد و الا نماز باطل است .. . ولی اگر میان مرد و زن دیوار یا پرده 
و مانند ان باشد, يا به اندازهء ده ذراع (تقریبا دمتر) فاصله باشد اشکال 
ندارد(م - 

5 بهجت ها« ی 
گفته شد, نماز هر دو صحیح است ز: نجانی : طبق فتوا و نظر ایشان 
نمازشان باطل نیست و صحیح است ( استفاده از: م 896. 

7 " تماز هر دو.ضحیخ‌است رن اکن خاخاه 
نباشد (م 997 زنجانی 1 . با) (امکان یکی از ك به قدری بلند باشد که 
صحیح است (م 897. ۳ 

8 زنجانی : بودن مرد و زن نامحرم در جایی که کسی در انجا نیست و 
کسی هم نمی تواند وارد شود, درصورتی که احتمال وقوع در معصیت (و 
گناه ) را بدهند, حرام و بنابر احتیاط واجب نماز در انجا باطل است , بلکه 
در صورتی که احتمال وقوع در معصیت را هم ندهند, بنابر احتیاط حرام و 
نمازشان باطل است , و اگر مشغول نمازباشد و کسی که با او نامحرم 


است وارد شود نیز همین حکم جاری است (م 898. 

9 تبریزی : يا وارد شونده مانع از ابتلا (و انجام ) معصیت نمی شود, در 
صورتی که احتمال وقوع در معصیت را بدهند جایز نیست , ولکن اگر آنجا 
نماز بخواند صحیح است (م 999 

0مکارم : اشکال دارد و احتیاط واجب ترک آن است , و نماز خواندن در 
آنجا نیز اشکال دارد (م 814. 

1 بهجت : این مساله در رسالهء ایشان دیده نشد. 


احکام نماز 


در هنگام مسافرت و طبق شرایطی , مثل آنکه سفر انسان کمتر از هشت 
فرسخ شرعی نباشد, باید نمازهای چهار رکعتی را به صورت دو رکعتی 
بخوانیم . برای دانستن شرایط نماز مسافر و احکام آن به رسالهء توضیح 
المسائل مر هید حون مر اخعه کنید: 


توجه 
اگر(1) در نماز ظهر یا عصر یت کند که چهار رکعت نماز می خوانم و 
معیّن نکند که نماز ظهر است یاعصر(2), نماز او باطل است (3). و نیز 
بخواند نماز قضا يا نماز ظهر را بخواند, باید(4) نمازی را که می خواند در 
نت معین کند(5) (م 966. بر مرد (و پسر) واجب است حمد و سورهء 
نماز صبح و مغرب و عشا را بلند بخواند, و بر مرد (و پسر) و رن (و دختر) 
واجب است حمد و سوره ۶ نماز ظهر و عصر را اهسته بخواند (م 1013. 
ژن (و دختر) می تواند حمد و سورهء نماز صبح و مغرب و عشا را بلند یا 
آهسته بخواند, ولی اگر نامحرّم صدایش را بشنود(6) , بنابر احتیاط واجب 
(7) باید آهسته بخواند (م 1015. انسان باید نماز را یاد بگیرد که غلط 
نخواند, و کسی که به هیچ قسم نمی تواند صحیح آن را یاد بگیرد, بایدهر 
طور که می تواند بخواند... (م 1018. بر مرد (و پسر) و رّن (و دختر) 
واجب است که در رکعت سوم و چهارم نماز, حمد یا تسبیحات را آهسته 
بخواند (م 1028. اگر در جایی که باید نماز را بلند خواند, (نمازگزار) عمداً 
آهسته بخواند, پا در جایی که باید آهسته خواند عفد بلند بخواند, نمازش 
باطل است . ولی اگر از روی فراموشی یا ندانستن ماخ باشد(8) صحیح 
است (9), و اگر در بین خواندن حمد و سوره هم بفهمد اشتباه کرده (10), 
لازم نیست (305 مقداری را که خوانده دوباره بخواند (م 1016. اگر 
(نمازگزار) ن پیش از آنکه به مقدار رکوع خم شود و بدن آرام و 
عمدا(11) "2 رکوع را بگوید(12)نمازش باصلل (13) است (14) (م 
1053. اجز (نماز گزار) پیش از تمام شدن ذکر واجب عفد سر(15) / 
رکوع بردارد(16) نمازش باطل است , و اگردسهوا(17) (و غیر عمدی ) 
سر بردارد, خنانچه پیش از آنکه از حال رکوع خارج شود یادش بیاید(18) 
که ذکردرکوع را تصام- نریم بباین و خال ارامف.نن مارم کر را وین 
.کر بفد از انکة از حال رکوع خارج شد یادش 7یاید(19), نماز او صحیح 
ات (20) (م 1054. اگر پیش از آنکه پیشانی به زمین پر سند. و بندن: آرام 
کیرد (نمازگزار) عمدا ذکر سجده را بگوید(21), پا پیش باز تمام شدن 
ذکر عمداً سر از سجده بردارد, نماز باطل است (22) (م 1072. اگر پیش 


از آنکه پیشانی به زمین برسد و بدن آرام گیرد(318, (نما زگزار) سهواً ذکر 
سجده را بگوید , و پیش حاز آنکه سر از سجده بردارد بفهمد اشتباه کرده : 
باید دوباره در حال آرام بودن , ذکر را بگوید (م 1073. اگر(319 
(نماز گزار) موقعی که ذکر سجده را می گوید, یکی از هفت عضو را عمدا 
از زمین بردارد(320 , نمازخ باطل می شود(321. ولی موقعی که مشغفول 
گفتن ذکر نیست , اگر غیر پیشانی جاهای دیگر را از زمین بردارد ودوباره 
بگذارد اشکال ندارد (م 1075. باید بین پیشانی (تصاز کارا و انچه بر. ان 
شکنم‌دفی. کت خیر ک (مانتد موه با اد فاصله ).اشد .رم 1091 در 
سجده ... اگر به واسطهء بلند بودن ناخن , سر شست به زمین نرسد , نماز 
باظلن اشت ۱2۵( 1093 ری صار صاعت. اساهوم (2 کسن که 
پشت سر پیشنماز و امام جماعت نماز می خواند) باید غیر از حمد 
وحسوره , همه چیز نماز را خودش بخواند, ولی اگر رکعت اول يا دوم او, 
رکعت سوم پا چهارم امام (جماعت [ باشد,7اید حمد و سوره را (با صدای 
آهسته ) بخواند (م 1482. 1 زنجانی : در نیت نماز باید ظهر يا عصر بودن 
نماز را معیّن کند ولو به تگو اجمال , مثل آنکه نت کند:آنچه بر من واجب 
شنده به-حای .فی آوزم رشن ار در مار ظهر با در نماهعضر نیت کند که 
چهار رکعت نمازمی خوانم و به نحو اجمال هم معین نکند ظهر است یا 
شهار اخساطل اش و 

2 بهجت : و تصمیم هیچ کدام از این دو را نداشته باشد (م 80 7. 

نمازهای دیگر (م 866. 

4 مکارم : بنابر احتیاط واجب (م 996 

5 بهجت : بنابر آحوط (م 780. 

606 بهجت : باید آهسسثهة بخواند ر در صوربی که شنیدن صدای او حرام بااشد , 
فا خر وه ره ول رون ی باشد بنابر اظهر (م 818. 

7 زنجانی (م 1003 و مکارم (م 906: بنایر احتیاط مستحب . 

8 بهجت : يا مساله را نداند و احتمال خلاف هم ندهد و تردید (و شک ) در 
صحت عملش نداشته باشد, به طوری که قصد قربت از او حاصل بشود, 
نمازش صحیح است (م 819. 

9 مکارم : مگر اينکه در یاد گرفتن مسأله کوتاهی کرده باشد که بنابر 
اخباظ باحت اعانه هی کند مار ها را می‌خواند رم و9 

0 زنجانی : بفهمد فراموش کرده ... (م 1004. 

1 بهجت : بنابر اظهر (م 919 

2 زنجانی : با علم و عمد... (م 1041. 

دا تیف سای احباظ ارم اس مار کی او ان ارام کرف هرن 
بگوید و نماز را اعاده کند(م 1041. 


4 مکارم : باید (ذکر را) بعد از آرام گرفتن اعاده کرحت اکن عفد این 
کار را کند احتیاط این است که نمازرا نیز بعدا اعاده نماید (م 934. 

5 بهجت : این مساله در رسالهء ایشان دیده نشد. 

6 زنجانی : با علم و عمد... (م 1042. 

7- تبریزی : که از حد رکوع خارج شود نمازش باطل است (م 1042. 
8- زنجانی : يا به جهت ندانستن مساله سر بر دارد... (م 1042. 

9- زنجانی : متوجه شود باید در حال آرامی بدن ذکر را بگوید... (م 


1042 
20 زنجانی : : متوجه شود... (1042. 
1 بهجت بهجت تا له در رسالهء ایشان دیده لا. 


22 زا.۶ باید تهبانم نکر زا نعدان مذاستن,شتانف»ه ارام شدن تکار 
کن ,و بنابر احتیاط نماز را نیز اعاده نماید (مر 1060 

23 مکارم : هرگاه پیش از آنکه بدن آرام گیرد , ذکر سجده را شروع کند 
باطل است .۰ همچنین اگر قسمتی از آن را هنگام بلند شدن از سجده 
بگویر (م 948 زنجانی : اگر پیش از آنکه پیشانی به زمین برسد و بدن 
آزام. کیزدعمدا دک فده زا بکهیور با بدفن دبا قتل از تصام شندن آن.: 
سر از سجده بردارد پا در حالت ذکر واجب يا ذکرمستحبی که به قصد 
ورود می گوید بدن را حرکت دهد , نمازش باطل است (م 1060. 

4 تبریزی : عبارت (و بدن آرام گیرد) در رسالهء ایشان دیده نشد (م 
1( 

25 مکارم : هنگامی که مشغول ذکر نیست می تواند بعضی از اعضای 
هفتگانه را جز پیشانی از زمین بردارد یاجابه جا کند , ولی در موقع ذکر جایز 
بست»(م 949 

26 تبریزی : باید ذکر را دوباره بعد از گذاشتن تمام اعضا تکرار (کند) و 
بعد نماز را اعاده کند (م 1063. 

7 بهجت : موقعی که ذکر سجده را می گوید باید تمام هفت عضو روی 
زمین باشد و از زمین برداشته نشوند ر ولی موقعی که ... (م 864. 

8 مکارم : اشکال دارد (م 955 تبریزی : و کسی که از روی تقصیر به 
واسطه ء ندانستن هس آخ نمازهای خودرا همین طور خوانده , باید دوباره 
بخواند. و اگر روی شست با باطن شرا نمی بگذارد کافی است (م 
1001 0 ۵ کین که ته وا نشظهغ ند آنتشن واه نمازهای خود را 
این طور خوانده , بنابر احتیاط واجب باید دوباره بخواند (م 1071. 


پوشانیدن بدن و شرایط لباس نمازگزار 


1 مرد (و پسر) باید در حال نماز اگرچه کسی او را نمی بیند, عَوْرَتین (1) 
خود را بیوشاند و بهتر است از ناف تا زانوها را هم بپوشاند (م 793. 2 
موقعی که (2) انسان قضای سجدهء فراموش شده يا تشهد فراموش شده 
دا ای اور ات اا ای ار مت و 
هم باید خود را مثل موقع نماز بپوشاند(5) (م ۰795 3-لباس نمازگزار 1 
لباس نمازگزار شش شرط دارد: اول : انکه پاک باشد. دوم : انکه بنابر 
احتیاط واجب (6) مباح (7) باشد. سوم : آنکه از اجزای مُردار نباشد. 
چهارم : آنکه از حیوان حرام گوشت نباشد. پنجم و ششم : آنکه اگر 
نما زگزار مرد (و پسر) است , لباس او ابریشم خالص و طلاباف نباشد (م 
4 برای آشنایی بیشتر با احکام و جزئیات آن به رسالهء توضیح المسائل 
مرجع تقلید خود مراجعه کنید. 2 لباس نمازگزار باید پاک باشد و اگر کسی 
عمدا(8) با بدن پا لباس نجس نماز بخواند, نمازش باطل است (9( (م 
5. 3 اگر (نماز گزار) نداند(10) که بدن یا لباسش نجس است و بعد از 
نماز بفهمد نجس بوده , نماز او صحیح است ... (م 909 4 اگر فراموش 
کند که بدن يا لباسش نجس است و در بین نماز يا بعد از ان (11) یادش 
بیاید , باید نماز را دوباره بخواند و اگر وقت کذشته (12) قضا نماید (م 
9 توجه زینت کردن به طلا(13) مثل اویختن زنجیر طلا به سینه و 
انگشتر طلا به دست کردن و بستن ساعت مچی رطلا به دست برای مرد 
(و پسر) حرام و نماز خواندن با انها باطل است .(14) و احتیاط واجب ان 
است (15) که ازاستعمال عینک طلا هم خودداری کند(16), ولی زینت 
ِ به طلا برای زن (و دختر) ( ندارد (م 840. 
عورتین < دو عورت جلو و پشت : شر 
۱ بهجت موی را ما سنوی نا نصا . (م 663 
مکارم : در نماز احتیاط و( آآقضای . (م 298 
که تبریوی ۲ هه اخنياط. متضحتب: آن ی (م 798 زنجانی : و احتیاط 
آن است که ... (م 798. ۱ 
4 مکارم : و سجده های واجب قران _ (م 298 
۳۳ و ی ی ی ی 
6 بهجت : (پس از: م 669 و تبریزی (م 806: قید (احتیاط واجب ) را 
ندارند. 
7 مُباح < عصبی نباشد و اجازهء استفاده از آن و تصرف در آن از طرف 
صاحبش داده شده باشد. 


تحت (م 670 و رت (م ۶807 در حال اخبار نانن ۶با غلم و غضد 


و اختیار... (م 807. 

9 مکارم : حتی اگر به خاطر یاد نگرفتن مسأله باشد (م 736. 

0سرنجانی : اکربا آکاهی از مسالهءسشرعی نداند.::(م 810: 

ار نخانین در ین مار یاعد از ان قبل ار کدشتن وفت :باوشن بباید: 
نماز را دوباره بخواند... (م 811. 

2 زنجانی : بنابر احتیاط نماز را قضا کند (م 911. 

3 تبریزی : (م 840 و زنجانی (م 840: پوشانیدن طلا مثل ... . 14- 
بهجت : در باطل نفذن تفا با انهاتامن است ,)کته قطابی اختباط نلکه 
خالی ٍ و3« نیست (م 1 

حرام و نماز خواندن با ان 1 است ... 

6 بهجت : همراه داشتن طلا و حمل ان بدون اینکه صدق پوشش بکند و 
همچنین دندانی که پوشش طلادارد در نماز مانعی ندارد (م 702. 


پسران و دختران هنگامی که به حذ بلوغ و تکلیف رسیدند, حتماً باید 
<نمازهای واجب > را بخوانند. یکی از نما ۹ واجب , نمازهای پنجگانهء 
صبح , ظهر, عصر, مغرب و عشاست که در هر شبانه روز باید خوانده 
شوند و به آنها <نمازهای بومیه > می گویند. در نماز یازده چیز واجب 
است که به آنها حواجبات نماز > می گویند. و آنها عبارتند از: اول : نیّت . 
دوم : قیام , یعنی ایستادن . سوم : تکبيرة ارام هی کفرن له ا ترا 
در اول نماز, چهارم : رکوع . پنجم : شُجود. ششم : قرائّت . هفتم : ذکر. 
هلشتم : تشهد. نهم : سلا م . دهم : ترتیب .۰ بازدهم : موالات , یعنی پی در 
پی بودن اجزای نماز 2 فاصله انجام دادن کارهای نماز). برای خواندن 
نمازهای واجب یومیه , پس از پاک بودن بدن و لباس و مراعات مقدمات و 
شرایط دیگر نماز و پس از گرفتن وضو و طهارت , واجبات نماز یا همان 
دستور نماز را بدون فاصله و به این ترتیب انجام می دهیم ی 
قی انم ,وب قصخ فر بت یت مین کنیم , یعنی تصمیم می گیریم که 
تنها برای خشنودی خدا و انجام فرمان او نماز می خوانیم . البته لازم 
نیست نیّت را از قلب خود بگذرانیم (  ۱‏ ک ۳ ۳ و 
نماز ظهر می خوانم قُربَةٌ ای الله . 2 پس از نیت , در حالی کم ایستاده 
ایم و <قیام > کرده ایم , باید <تکبيرَهُ الاحرام > یعنی <اللة اکبر > را 
بگوییم . موقع گفتن تکبيرة ق الاحرام باید بدنمان آرام باشد و حرکت نکند ب 9 
مستحب است دستها را تا مقابل گوشها بالا ببریم . 3- پس از گفتن تکبيرة 
الاحرام , در حالی که ایستاده ایم و بدنمان آرام است , باید <سورهء 
حمد > را به این ترتیب بخوانیم : 

پم الله الَحْمِن الرحیم (1) 

لحَفْذْلله رب العالمین (2) 

کمن الَحیم (3) 

اباک تب وا تین ۰ (5) 

هُدتا الصراط الَفْشتفیم (6) 

صراط الّذین آلعشت علنهم , عیر العفضوب هم ولاالضالین.(7) 

4 پس از خواندن تفر نک یک <سوره ۶ > تمام و کامل از قرآن را 
می خوانیم فلا می توانیم <سوره ۶ توحید > یا همان <سورهء اخلاص ک 
را به این ترتیب بخوانیم 

یسم الله امن لحم (8) 

قُلْ هُواللة أَحَذ(9) 


آللة الطَمَذُ(10) 

لَم بل ول بُولدْ(11) 

ول بَکَنْ له کَفوا أَحَدُ.(12) ۱ 

خواندن حمد و سوره را <قرائت > می گویند. 5 پس از خواندن حمد و 
سوره , باید به <رکوع > برویم , یعنی به اندازه ای خم شویم که بتوانیم 
دستهایمان را به زانوها بگذاریم . در حال رکوع و ارام بودن بدن ,یا یک بار 
می گوییم : 

سْبّحان یی الْعَظیم یفده (13) 

و یا سه بار می گوییم : 

سبحان الله , سُبحان اللم , شتحان الله (14) 

این جملات را <ذکر رکوع > مین نامند: آن کاهرشسن از تام شدن کامل 
ذکر رکوع , باید سر از رکوع برداریم و راست بایستیم . 6 پس از ایستادن 
و پس از آنکه بدن آرام گرفت باید <سجود > کنیم و به سجده برویم , 
ی ی 
سر دو زانو و بسن 2و انگشت بزرگ پاهای جود ر بر زمین می گذاریم . 

حال سجده و آرام بودن بدن یا یک بار می گوییم : 

سیُحان رین العْلی وبعقده (15) 

و یا سه بار می گوییم : 

سبحان الله , سُبحان اللم , شتحان اللم 

این جملات را <ذکر سجود > می نامند. 7 آن گاه پس از تمام شدن کامل 
ذکر سجدهء اول , باید سرمان را از روی مهر نماز برداریم و بنشینیم تا 
ندن: ارام کید تن از آن باید دوباره به سجده رویم و در حال آرام بودن 
بدن , همان جملات (ذکر سجود) را در سجدهء دوم بخوانیم . آن گاه پس از 
تمام شدن کامل ذکرٍ سجدهء دوم , دوباره سر از مهر نماز بر می داریم و 
شود, و در اینجا رکعت اول نماز به پایان می رسد. و 
برای خواندن رکعت دوم نماز از جایمان بلند می شویم و مي ایستیم . 
حال بلند شدن مستحب است بگوییم : 

یحوّل الله وَفوَیه أَفُومْ وأفْعْذ(16) 

و آن گاه مانند رکعت اول , دوباره حمد و سوره را می خوانیم و پیش از 
رکوع رکعت دوم , مستحب است <قنوت > را انجام دهیم , یعنی دستهای 
خود را تا مقابل صورت بالا می آوریم و دعا می کنیم #صاا دی قفوم 


۳۳۳۹ 

للم صل علی مَحَتّد وال مُحَمّی(17) 

و یا در قنوت دعا می گرم 

نا اتنا فی الضّیا حسَتَة وَفی الاأخْرة حسَتَةّ وقنا عذابِ الثار(18) 


0 سپس مانند رکعت اول , به رکوع و سجود می رویم . پس از دو 
ی ای رو ی حکشّد > را به 
أَسهَد آن لا آلع ۳1 وحدَة لاشریک له (19) 

عَأَسْهَد آَنّ مُحَمّد ید هه (20) 

للم حل علی مد وال مُحَمَ(21) 

2 اگر نمازمان مانند نماز صبح دو رکعتی باشد , پس از تشهّد و در حال 
و آرام بودن بدن و به این ۰ <سلام > نماز را می خوانیم : 


َلسَلام یک ها ای وَرَحْمَهُ الله وَترکائه (22) 
لسَلام علینا وعلی عبادال الضالحین" ۳ 
آلسّلاه عم ور حمَه َرَحمَة الله وَبرکاثه 24(۲) 


در ۷ <نماز دو رکعتی > تمام می شود. 13 اگر نمازمان مانند نماز 
مغرب سه رکعتی باشد, پس از خواندن تشهد رکعت دوم بر می خیزیم و 
می ایستیم . در حال ایستادن و ارام بودن بدن و در رکعت سوم نماز, سه 
بار ع ی اربعه (25) را با صدای اهسته و به این صورت می 
سا الله والْحمدلله ولا الة 1 اللة وَاللةٌ َکبر(27) 
4 سپس به رکوع و سجود می رویم . پس از برخاستن از دو سجدهء 
رکعت سوم می نشینیم . در حال نشستن ,تشهّد و سلام نماز را می خوانیم 
, در اینجا نماز <سه رکعتی > تمام می شود. 15 اکر نمازمان مانند نماز 
ظهر و عصر و عشا چهار رکعتی باشد, بعد از دو سجدهء رکعت سوم نماز 
می نشینیم و سپس بر می خیزیم و می ایستیم . در حالی که ایستاده ایم , 
مانند رکعت سوم نماز, سه بار با صدای اهسته تسبیحات اربعه را می 
گوییم و به رکوع و سجود می رویم . پس از دو سجدهء رکعت چهارم نماز 
می نشینیم و تشهّد و سلام نماز را می خوانیم . در اینجا نماز <چهار 
رکعتی > تمام می شود. 
تعداد رکعتهای نماز 
با توجه به آنچه گفته شد, دانستیم : 1 نماز صبح دو رکعت است , در 
رکعت دوم پس از تشهّد, سلام نماز را می گوییم . 2 نماز مغرب سه 
رکعت است , در رکعت سوم پس از تشقد, سلام نماز را می گوییم . 3 
نماز ظهر و عصر و عشا چهار رکعت است , در رکعت چهارم پس از تشهد, 
سلام نماز را می گوییم . 1 ترجمه و معنا: به نام خداوند بخشندهء مهربان 


2 ترجمه و معنا: ستایش مخصوص خداست که پروردگار جهانیان است . 
3 ترجمه و معنا: خدایی که بخشنده و مهربان است . 


ات توا تا و رای سم میا ان کیک ی نام 


6 ترجمه و معنا: ما را به راه راست راهنمایی فرما. 

7 ترجمه و معنا: راه کسانی که به انان نعمت داده ای , نه راه خشم 
گرفتگان بر آنها و نه راه گمراهان . 

8 ترجمه و معنا: به نام خداوند بخشندهء مهربان . 

9 ترجمه و معنا: بگو: خدا یکتاست . 

0 ترجمه و معنا: او خدایی است که همه به او نیازمندند. 

1 ترجمه و معنا: نه کسی را زاده است و نه از کسی زاده شده است . 
2 ترجمه و معنا: و هیچ کس همتای او نیست . 

3- ترجمه و معنا: پروردگار بزرگ من از هر عیب و نقصی پاک و مُتَره 
است , و من مشغول ستایش هستم . 

4 ترجمه و معنا: خدا از هر عیب و نقصی پاک و منژه است . 

5- ترجمه و معنا: پروردگار برتر من از هر عیب و نقصی پاک است , و 
من مشغول ستایش او هستم . 

6- ترجمه و معنا: با نیرو و قدرت خدا بر می خیزم و می نشینم . 

7 ترجمه و معنا: خدایا! بر محمد و خاندان محمد درود فرست . 

8 ترجمه و معنا: پرزوردکاراا دز دتیا و احزت:به ها یکی ده و ما زا از 
ات انشن دور نگه دار. 

9- ترجمه و معنا: گواهی می دهم که معبودی جز خدا نیست . او یگانه 
است و شریکی ندارد. 

20 ترجمه و معنا: و گواهی می دهم که محمد بنده و پیامبر خداست . 
21 ترجمه و معنا: خدایا! بر محمد و خاندان محمد درود فرست . 

22 ترجمه و معنا: سلام بر تو ای پیامبر و رحمت خدا و برکاتش بر تو باد! 
23 ترجمه و معنا: سلام بر ما و بندگان شایسته ء خدا! 

4 ترجمه و معنا: سلام بر شما و رحمت خدا و برکاتش بر شما باد! 

دا تسبیحات اربعه < تسبیحات چهار گانه ۰ 

6 می توانیم به جای تسبیحات اربعه , فقط یک سورهء حمد را با صدای 
اهسته بخوانیم 

7 ترجمه و معنا: خدا از هر عیب و نقصی پاک و منژه است , و ستایش 
برای اوست , و معبودی جز خدانیست , و خدا از (همه چیز) بزرگتر است . 


به چیزهایی که نماز را باطل می کنند و از بین می برند <مبطلات نماز > 
قی. کون اکز یکی از ایت ای اه ی 
دوباره بخوانیم ۰ برخی از مبطلات نماز ز عبارتند از: اول : انکه در بین نماز 
یکی از شرطهای آن از بین برود : منلا(1) (نمازگزار) در بین نماز بفهمد 
مکانش غصبی است (پس از: م 148 1. دوم : آنکه در بین نماز, عفد پا 
سهو با از وی ناجاری خی هیا سل را باطا می کته بش ای ؛ 
مثلابول ( < ادرار) از او بیرون آید. ۰ (پیش از م 149 1. . سوم : از مبطلات 
نماز آن است (2) که عمدا يا از روی فراموشی پشت به قبله کند, پا به 
طرف راست يا چپ قبله برگردد, بلکه اگر عمداً به قدری برگردد که 
نگویند رو به قبله است , اگرچه به طرف راست يا چپ نرسد(3) نمازش 
باطلِ است (پیش از: م 1153 چهارم : از مبطلات نماز آن است (4) که 
عمداً کلمه ای را بگوید که دارای معنا باشد ,رخواه یک حرف باشد یابیشتر و 
تصمعا که باس ال اسه ار سهدا کوب مارا ی 
در نمی ارم حول 1 سم ار فلت تقارر)) نومه با دا و 
ترجیع (7) است , و بنابر احتیاط واجب خندهء باصدا اگرچه ترجیع نداشته 
باشد و عمدی باشد, و چنانچه سهواً هم با صدا بخندد به طوری که صورت 
مار ارس متا باظل آست رل شتیر ها زا ال نمی کنه 
(پیش از: م 1173. ششم : از مبطلات نماز شک در رکعتهای نماز دو 
رکعتی يا سه رکعتی یا شک در دو رکعت اول نمازهای چهار رکعتی است 
(8( (پس از م 177 1. هفتم : از مبطلات تضار ان است که رُکن نماز (9) 
را عمدا یا سهواً کم یا زیاد کند, یا چیزی را که رکن نیست عمداً کم یا زیاد 
نماید(10) (پیش از: م 1178. پنج چیز دیگر نیز از مبطلات نماز هستند. 
یادآوری شکستن نماز واجب از روی ار تام ار ون 
برای حفظ جان (13) و مال و جلوگیری از3رر(14) مالی يا بدنی مانعی 
ندارد (م 11861. 
1 تبریزی : مثلاً در بین نماز بفهمد لباسش که ساتر (پوشاننده ) است 
غصبی است (م 1135 زنجانی : مثلادر بین نماز مالک لباس از رضایت خود 
برگردد, و در نتیجه لباسش غصبی گردیده , بنابراین به احتیاط واجب 
نمازش باطل می شود (م 1135. 
2 بهجت : آنکه عمدا با تمام بدن به پشت سر, یعنی بیش از سمت راست 
و چپ توجه کند, و اگر فقط باصورت به طرف راست يا چپ توجه کند 
ی وه و 


۶ب بت از نله شنت با ی توجچه نماید نمازش صحیح است , و اگر 
عمدا با تمام بدن به راست يا چپ و يا فقط باصورت به پشت سر توجه 
نماید, بنابر آظهّر و آحوط نمازش باطل است . و اگر سهواً و یا از روی 
فراموشی باشدمانعی ندارد در اولی ۳ است در دومی . (پس 
از: م 928. 

3 مکارم : عبارت (اگر چه به طرف راست يا چپ نرسد) در رسالهء 
ایشان دیده نشد (م 1010. 

4 بهجت * آنگمهعضدا کلضه ام بکوید کموه عرفتیا پیش داشته: رین 
اگر بی معا باشد و اه لس بر با تن تود 9 روای معتا پمارت 
ویک سر را معنا هم نداشته باشد (پیش از: م 
1 مارم : از مبطلات نماز ان است که عمدا حرف بزند, حتی یک 
جمله يا یک کلمه , حتی کلمهء دو حرفی مانند <من > و <ما>, بلکه بنابر 
احتیاطاگر دو حرف معنادار هم نباشد نماز باطل است (و) منظور از 
احتیاط در مبطلات نماز آن است که نماز را تمام کرده , بعد اعاده کند (و 
دوباره بخواند) (م 1012 زنجانی : از مبطلات نماز آن است که عمدا 
لفظی بگوید که دوحرف يا بیشتر باشد, اگرچه معنا هم نداشته باشد, ولی 
اگر سهواً بگوید نماز باطل نمی شود (پس از: م 1140. . _ 

د تبریزی : ولی لازم است بعد از نمار, سجدهء سهو به جا اورد (م 1141. 
6 بهجت : از مبطلات نماز, عمدا قهقهه کردن ,ر یعنی خندیدن شدید , ولی 
اگر سهواً يا از روی فراموشی قهقهه کرد نمازش صحیح است , و اگر 
کسی با صدا بخندند ولی به حد قهقهه نرسد, در صورتی که مقدمهء 
خندیدن به اختیار و توجه او بوده است بنابر اظهر نمازش باطل است , 
وگرنه باطل بودن نماز مطابق احتیاط است که نماز راتمام کرده و بعد, از 
روی احتیاط دو مرتبه اعاده نماید (پیش از: م 946 تبریزی : از مبطلات 
نماز خندهء باصدا وعمدی است , و چنانچه عمدا بی صدا و با سهوا با صدا 
بخندد, ظاهر این است که نمازش اشکال ندارد (پیش از:م 1160 مکارم : 
از مبطلات نماز خندهء عمدی و با صداست و همچنین خنده که ان 
بی اختیار باشد, اماتبسٌم و لبخند نماز را باطل نمی کند هر چند عمدی 
باشد. و نیز خندهء سهوی به گمان اينکه در حال نماز نیست موجب باطل 
شدن نماز نمی شود (م 1031 زنجانی : از مبطلات نماز خندهء باصدا و 
عمدی است , و چنانچه عمدا بی صدا یا سهوا ‏ باصدا يا بی صدا) بخندد, 
ظاهر این است که نمازش اشکال ندارد...(پس از: م 1159. 

7 ترجیح < گردانیدن صدا در گلو. 

8 تبریزی : در صورتی که نمازگزار در حال شک باقی باشد, یا مقداری از 
نماز را در حال شک به جا اورد(پس از: م 1164 زنجانی : در صورتی که 


نماز گزار در حال شک باقی باشد (پس از م‌ 4 (1. 

9 پنح چیز از واجبات نماز, یعنی نیت , تکبیر ةالاحرام ,ر قیام متصل به رکوع 
ر یعنی ایستادن پیش از رکوع برکوع و دو سجده را <رکن نماز > می 
نامند ,و به این پنج چیز <واجبات رکنی هی کوانتد: و بقیهء واجبات نماز 
را که رکن نیستند <واجبات غیررکنی > می نامند. 

10 تبریزی ۰ و زیادی تکبیر ةالاحرام سهوا مبطل نماز نیست (پیش از: 
5 انیت از مطلات مان آن ارمت کرک ان زاغا با وا کر 
کند ,یا چیزی را که رکن نیست عمد کم نماید, با خیزه را ععدا در هار 
زیادکند یا رکوع را سهواً زیاد کند و حکم زیاد کردن دو سجده از یک رکعت 
در فسالهء 1110 کدست رش ارم وم 

کر تاش احصاظ ماخ رام ات 316۵ 

مار ۶ شکستی سار ساخت معا سا احاطه ات تشت: :۸ 
1( 

3 قید (حفظ جان ) در رساله های مراجع دیگر دیده نشد. 

4 مکارم : و جلوگیری از ضرر قابل توجه مالی يا بدنی مانعی ندارد (م 
1( 


احکام طهارت 


چیزهای نجس ازدیدگاه اسلام 


اسلام دین پاکیزگی است و به پاکیزگی و طهارت سفارش بسیار کرده 
است , به طوری که پیامبر عزیز خدا پاکیز گی را جزء ایمان دانسته است . 
به همین جهت از مسلمانان خواسته شده است که هميشه پاک و پاکیزه 
باشند, و از چیزهای تجس و ناپاک به ویژه در خوردن و آشامیدن و نماز 
۳ چیزهای نجس و ناپاک که به آنها <نجاسات > می گویند, چند 
چیز هستند , از جمله : اول و دوم : ول (ادرار) و غائط ( قدفوع) انسان و 
هر حیوان حرام گوشتی که خون جهنده دارد, یعنی اگر رگ آن را بیُرند خون 
از آن جستن می کند (و با فشار و سرعت بیرون می آید) ر نجس است (1) 
(م 87. و قضله و (مواد زائد بدن) پرندگان حرام گوشت (مانند کلاغ ) پاک 
است 2(۰) (م 99 سوم م : مردار (انسان و( حیوانی که خون جهنده دار 
نجس است (3), چه خودش مرده باشد يا برخلاف دستوری که در شرع (و 
دين اسلام ) معَیّن شده آن را کشته باشند و ماهی چون خون جهنده ندارد, 
اگرچه در آب بمیرد پاک است (م 99 چهارم : خون انسان و هر حیوانی که 
خون جهنده دارد, بفتی یوانی. که اکر رن ان را بر ند .خون: از آن-«جشنتن 
می کند نجس است . پس خون حیوانی که مانند ماهی و پشه خون جهنده 
ندارد پاک می باشد (م 97. (و) خونی که (35 از لای دندانها ی ان اگر 
به واسطه ء مخلوط شزا آت دهان از بین برود(36 پاک است «(37 و 
فرو بردن آب دهان در این صورت اشکال ندارد(4) (م 104. پنجم و ششم 
: سگ و خوکی که در خشکی زندگی می کنند, , حتی مو و استخوان و پنجه 
و ناخن و رطوبتهای آنها نجس است , ولی سگ و خوک دریایی پاک است 
(م ۰108 هفتم : تمام بدن کافر(5) حتی مو و ناخن و رطوبتهای او نجس 
چنانچه به خودی خود روان باشد نجس است (7). و اگر مثل بنگ و 
0 و از مواد قحر اس رون نباشد , اگرچه چیزی در آن 
گرفته می شود و به آن آیجو می گویند نجس (10) است (11) رولی آبی 
(12) که به دستورثطبیب (و دکتر) از جو می گیرند و به آن ماء الشعیر می 
گویند پاک (13) می باشد (م 119. چیزهای دیگری نیز از نجاسات هستند. 
برای دانستن انها به رساله ء توضیح المسائل مرجع تقلید خود مراجع 
کنید.توجه پوستهای (14) (کم و) مختصر لب و جاهای دیگر بدن که موقع 
افتادنشان رسیده , اگر چه انها را بکنند پاک است (15) (م 94. دواجات 
(16) (و داروهای ) روان و عطر و روغن و واکس و صابون که (17) از 
کشورهای غیرمسلمان ۳۳ آفزند: اگر انسان بقین به نجاست آنها نداشته 


باشد پاک است (م 97. 1 زنجانی : بنابر احتیاط, باید از بول و غائط 
حنوان حراض کوشتی که ون آن خسن نمی کند , مثل ماهی حرام گوشت 
اجتناب (و دوری ) کرد, ولی فضلهء حیوانات کوچک مثل پشه و مگس که 
گوشت ندارند پاک است (م 85 بهجت :... و بنابر احتیاط از بول و غاتط 
حیوان حرام گوشتی که خون جهنده ندارد, در صورتی که عُسر و خَرج (- 
مشقّت و سختی ) لازم نمی آید اجتناب نمایند , ولی قضله ء حیوانات کوچک 
مثل پشه و مگس که گوشت ندارندپاک است (م 88 تبریزی تفن رو 
غائط حیوان حرام گوشتی که خون آن جستن نمی کند, مثل ماهي حرام 
گوشت پاک است . و همچنین فضلهء حیوانات کوچک مثل پشه و مس که 
کشت دار یدبا ک است رم ول فافش یه اختباظ واخب ان اشت از ول 
حیوان حرام گوشت که خون جهنده با نیز اجتناب کند , ولی فضله 
ءحیوانات کوچک مثل پشه و مگس و مانند آنها پاک است : بنابراین از 
فضلهء موش و گربه و حیوانات درنده و مانندآنها ات رد 09 
2 بهجت : فضلهء پرندگان حرام گوشت نجس است و فضلهء خفاش بنابر 
احتیاط نچس است (م 90 تبریزی : بول و فضلهء پرندگان حرام گوشت 
پاک و بهتر اجتناب است (م 86 مکارم : فضله و بول پرندگان حلال گوشت 
ما وت تخس تست اب رم 92 رتعانی اش احتباظ بایدر آن 
فضلهء پرندگان حرام گوشت اجتناب ) :3 کرد (م 96 

3 مکارم :. ,. نجس است در صورتی که خودش مرده باشد اکن یه کی 
دستور ۳ ان را ذبح کرده (و کشته [ باشند پاک است ... بنابراین 
گوشت و پوست حیواناتی که از ممالک غیراسلامی می آورند 
ولی خوردن این گوشتها حرام است مگر آینکه نفین, به ذیح (و کشته: شدن 
ری آنها کید ااسنود یا آور نذمء ان خنددهد که دیع تشترعی: شده: است (م 
94. 

4 مکارم : خونی که از لثه یا جای دیگر دهان بیرون می آید, هرگاه رز اف 
دهان حل شود و از بین برود پاک است و فرو بردن اب دهان نیز در این 
ی , ولی عمدا این کار را نکند (م 106. 

ح" 1 .. اجتناب از آب دهان لازم نیست (م 101 

60 بهجت بهچت : ادامهء فساله.-بفتیم. با رن (و فرو بردن ۳1 دهان در این 
صورت اشکال ندارد) در رسالهء ایشان دیده نشد (م 104. 

7 ان ول اخصاط ان ات که انار ید ره رال 

کافن اند کنشی که دا را یه لا رده وا را اه رگ فان مت 
دهد. برای دانستن معنای بیشتر کافر به رسالهء توضیح المسائل مرجع 
تقلید خود مراجعه کنید. 

9 بهجت تفتر ات ۵ هر خبزیق. که زبان او ,انسان را مست می کند, چنانچه 
به خودی خود روان باشد, نجس وخوردن آن حرام است , اگرچه کم باشد 


یا مست کنندگی آن خفیف باشد (و زیاد نباشد), ولی اگر مثل بنگ 
وحشیش ... (م 115 تبریزی : شراب نجس است و بنابر احتیاط واجب هر 
چیزی که انسان را مست می کند...(م 112. 

0 مکارم : شراب و هر مایعی که انسان را مست می کند نجس است 
شایر اخاط حاعت رم و1 

11- مکارم اه استعمال آن (و استفاده از آن [ به هر حال حرام است 
(م 123. 

مست تب غالا آزژ چم رهم وی 1191 

13 مکارم ما ما ی سای رات سای ات 2 


۷۳4 

4 بهجت : . نجس و خوردن آن حرام است ,.ولی آبی که (م 119 

) 464 تبریزی :. ان ام ها ای و ارت 
(م 116. 


ارم رس را 
6- تبریزی : اگر پوستهای مختصر لب و جاهای دیگر بدن را بکنند پاک 
است (م 92 مکارم : پوستهایی که ازلب و سر و جاهای دیگر بدن انسان 
خداس تیه بای اس اما اکیان ابا فا بدا قاط داحت 
اجتناب است ۰ 97 

7 کت ای اش وتان اساسا باعت انوا هی کي ره 
افتادنش نرسیده و آن را کنده اند,اجتناب نمایند (م 95 زنجانی : ولی بنابر 
احباط ناد از موی که موق رشان ره ان را کی اند اختات 
می اورند, مانند کره و روغن و پنیر وانواع داروها و صابون و واکس و 
ارم عطر ال انیا ار اسان سر 0 

9 تبریزی :... که از خارجه می آورند... (م 95. 


آیزه فن ان ناک کنقد نی ان 


چند چیز نجاست و ناپاکی را پاک می کنند که به آنها <مُطَهٌرات > یا پاک 
نها من کون یکی از مطرات. اب« اشهه , آبا حنطای. ۱1 
است يا <مضاف >. آب مضاف (2) آبی است که آن را از چیزی بگيرند, 
مثل آب هندوانه و گلاب ی یی 
گل و مانند آن مخلوط شود که دیگر به آن , ب نگویند (م 18 .غیر اینها آب 
۱ آنته کرت مدا آیی: ات 
که اگر در ظرفی که درازا و پهنا و گودی آن هر یک سه وجب و نیم (4) 
که از مین ود و از کر کر باشد() ام ۱28 سوم ارآ 
(7) است که از تعی, جریان پیدا کند: و جریان داشته. باشدر مانشد آب 
ماه ایض انا رن سر ای‌تان. 

شوایط پاک کتند کی آب 

آب با چهار شرط چیز نجس را پاک می کند: اول : آنکه مطلق باشد. پس 
آب مضاف مانند(9) گلاب و عرق بید چیز نجس را پاک نمی کند. دوم .۰ 
انکه پاک باشد. سوم : انکه وقتی چیز نجسی را می شویند, [۳ , مضاف 
شود ۱0 وبا ری سا مزهء تجاست هم کیرد 11) مارم آنگه بعد ار 
آب کشیدن چیز نجس , عین (و ذات و فد نجاست (12) (مانند خون ) در 
آن نباشد. و(13)): پاک شدن چیز نجس با آب قلیل , یعنی آب کمتر از کر 
شرطهای دیگری هم دارد که بعدا گفته می شود (م 153. توجه از(14) هر 
چیز نجس تا عین نجاست را از آن برطرف نکنند پاک نمی شود, ولی اگر 
بغ. با زنگ نجاست. در. آن خمانده باشد اشکال ندارن. پس اگر خون را از 
لباس برطرف کنند و لباس را آب بکشند و رنگ خون در آن بماند پاک حمی 
باشد ۱ 
های نجاست در 1 جیز مانده نجس است (م 1172 آبی (15) که عین 
نجاست مثل خون و بتول به آن پرشسد .بویا نی با قدمع ان را کغیتر دهد 
اگرچه کر با جاری باشد نجس می شود م (ه 55 

1 زنجانی : آب مطلق مایعی است که بدون قید و اضافه به آن ان گفتة 
می شود ,هر چند به آن , آب با اضافه هم گفته شود , مثلاً آب رودخانه که 
به کل محلوط دما شور اکرخبه آنر اب لیر تج خانه موان 
کلمه ات را بدون قید و اضافه دربارهء آن به کار برد, آب مطلق. امین 
باشدر ولی اک تنها آب کلببه آن که شود یر آب فطلی نمی ناشد رم 
1 
هب ارم اتمضاف ای ات که. آب»به تتمانی یه ان حفته کی سر 


وی وه ب گل . اما آب مطلق آن است که می 
توان بدون هیچ قید و شرطی به , آب گفت , مثل آبهای معمولي (م 21 
زان ب ‏ ب قوت 4 2 
شود , مانند آب هندآونه , گلاب (م طد1. ٍ 
دمص ات کرر بان آفوا مصدان ای اشب (م2 خازض : اب کر 
9" ۱ ات خفن ای ات ی در 

4 بهجت (م 21 و تبریزی (م 16:... سه وجب است .. 

5 قلیل < کم : اندک . 

6 بهجت :... و آب باران در حال باریدن هم نباشد (م 30 زنجانی : آب 
قلیل آبی است که کر و چاری و77 باران و آب چاه نباشد (م 25. 

7 بهجت : آب جاری آبی است که از زمین بجوشد و جریان داشته باشد.. 
(م 33 مکارم آنهایت که آز رن من جود و جاری مت شوه‌عانند آب 
چشمه و قنات , یا از برفهای متراکم در کوهها سرچشمه می گیرد و ادامه 
داردآب جاری است (م 34 زنجانی : آب جاری آبی است که جریان داشته 
و ماده دار باشد, یعنی به منبعی متصل باشد, هانتد آب چشمه : آب 
رودخانه , آب قنات و آب لوله کشی شهری (م 28. 

8 تبریزی :... و ولوله کشیهایی که فعلاً در بلاد (< شهرها) مرسوم است 
جاری نیست و حکم آب کر را دارد(پیش از: م 29. 

9 زنجانی : مانند اب هندوانه و گلاب ... (م 10 

0 بهجت : .. مگر اینکه قبل از مضاف شدن , چیز نجس پاک شده باشد 
فرات هم پا ریگ با موجه جات را نکرفیه ها ند (م ۱5 موبزی فاد 
شُستنی که بعد از آن , شستن دیگر لازم نیست بو يا رنگ یا مزهء نجاست 
هم نگیرد, و در غیر این شستن تغییر ضرر ندارد , مثلاً چیزی را با آب کر یا 
قلیل بشوید و دو دفعه شستن در او لازم باشد , در دفعهء اول اگرچه تغییر 
کف ون رقف ما ای این بای کید که من تحت بای ی شوه 
(م 150. 

1 زنجانی : سوم آنکه وقتی چیز نجس را می شویند از مطلق بودن 
خارج نشود. و بنابرا احوط در شستنی که بعد از آن , شستن دیگر لازم 
نیست , باید بو یا رنگ یا مزهء آن به واسطهء نجاست تغییر نکند, , و در غیر 
ارم ,تغییر ضرر ندارد مثلاً اگر چیزی را با آب کر یا قلیل : بشوید و دو 
دفعه شستن در او لازم باشد, در دفعهء اول اگرچه تییر کند, ِِ در 
2 - بهجت :... عین نجاست يا چیزی که نجس شده و پای نشده در آن 
نباشن.. (م 1 15 

3- زنجانی : و در برعی موارد در تطهیر آب , شرایط دیگری نیز لازم 
است که در مسائل بعد گفته می شود(م 150. 


14 مکارم : هرگاه چیز نجسی را بشویند و عین نجس برطرف شود, اما 
بو-بانزنگ آن بماند. ضرزی ندارد. و آگرشک کند عین تجسن ماندم یا ته: ر باید 
بیشتر بشوید تا پقین کند از بین رفته است (م 190. 

5 مکارم : هرگاه آبی بر آثر مجاورت و نزدیکی با عین نجس , بوی نجس 
بگیرد پاک است «فکز اینکه عین. ۵۱ و تخش یه آن: برنشد: در عین حال 
اجتناب از آن بهتر است (م 58. 


اضام آب:قلنن 


می شود 4 2 ۳۳۳ 
می رسد نجس , و هر چه بالاتر از آن است پاک می باشد. (م 29. ۳ 
۰۰ ۱۳۱ روی چیز نجس ریخته شود و از آن جدا گردد نجس 
ی ات 
جدا می شود(6), اجتناب کنند...(م 30. 3 ظرف نجس (7) را با آب قلیل 
باید سه مرتبه شست (8), (ولی در کر و جاری یک مرتبه کافی است )... 
(9) (م 154) (10). 4 ظرف (11) نجس را با اب قلیل دو جور می شود 
ان کرد یکی آنکه سه مرتبه پر کنند و خالی کنند ز دیگر آنکه سه دفعه 
رو را را را یه 
جاهای نجس آن برسد و بیرون بریزند. (م ۵ «. اگر بخواهند چیزی را 
که به بول نجس شده با آب قلیل آب بکشند(12) ,ر چنانچه یک مرتبه آب 
روی آن بریزند و از آن جدا| شود , در صورتی که بول خر آن خی تخانده 
باشد ,یک مرتبهء دیگر که آب روی آن بریزند پاک می شود. ولی در لباس و 
فرش و مانند اینها(13) باید بعد از هر دفعه فشار دهند تا غسالهء آن بیرون 
اید. و عغساله آبی است که معمولا در وقت شستن و بعد از آن از چیزی که 
شسته می شود خود به خود يا به وسیلهء فشار می ریزد (م 162. 0 
اگر(14) جایی از بدن يا لباس را با آب قلیل آب بکشند, اطراف آنجا که 
متصل نه ار است و معمولاً موقع آت کشیدن 15 آنجا نجس می شود, 
در وروی ( 16 کم اس که برایبای شون فحل: تحفن یا تس قوب ان 
اطراف جاری شود, با پاک شدن محل نجاست پاک می شوند(17). و 
همچنین است اگر چیز پاکی را پهلوی چیز نجس بگذارند و روی هر دو آب 
بریزند. پس اگر برای آب کشیدن یک انگشت نجس , روی همهء انگشتها 
آب بزیزند و آب نجس به همهء آنها برسد , بعد از پاک شدن انگشت نجس 
, تمام انگشتها پاک می شود(18) (م 1176 یادآوری اگر چیزی به غیر بول 
(مانند خون ) نجس شود, چنانچه بعد از(19) برطرف کردن نجاست بی 
مرتبه آب خروی آن بریزند و از آن جدا شود پاک می گردد. و(20) نیز اگر 
در دفعهء اولی که آت روی ار می ریزند نجاست آن ح برطرف شود(21) 
پاک می شود. ولی در هر صورت لباس و مانند آن را باید فشار دهند تا 
غسالهء آن بیرون آید(22) (م 164. اگر(23) ظاهر برنج و گوشت یا چیزی 
مانند اينها نجس شده باشد , چنانچه آن را در ظرفی بگذارند وخ سه (24) 
مرتبه آب روی آن بریزند و خالی کنند پاک می شود و ظرف آن هم پاک 


می گردد. ولی اگر بخواهند لباس دیا چیزی را که فشار لازم دارد در ظرفی 
بخدازندرو آب بکشتد , باید(25) در هر مرتبه که آب روی آن می ریزند آن 
را فشار دهند و ظرف را کج کند تا غساله ای که در آن جمع شده بیرون 
پزیز (29) (م 9 غیر از اب , پاک کننده های ِِ مانند زمین و 
اک بیشتر با احکام آن به 0 توضیح اه مرجع خیم ود 
مراجعه کنید. 1 مکارم : هرگاه چیز نجسی به آب قلیل برسد راز سا تسشن 
1۳ رراضا اکر از بالابریز تدرفقط از آن ففدار که:به 
نجس رسیده نجس می شود... (م 32. ۱ 
2 تبریزی :... ولی اکُر با فشار روی چیز نجس بریزد مقداری که به آن 
چیز می رسد نجس است و مقداری که به آن چیز نرسیده پای است (م 
6 مخت ون اکر از ابا فعار کما مطلی ریت ار الاچه پا 
روی چیز نجس بریزد مقداری که به آن چیز می رسد نجس , و هر چه 
بالاتر از آن است پاک می باشد. (م 31. 

3 مکارم : اگر با آب قلیل پاک چیزی را که نجس شده پشویند پاک می 
شود (با شرایطی که بعداً گفته خواهدشد), اقا اتف کار نها موه تقو 
و آن را ساله گویند نجس است ... ۵ 3 ۱ 

برطرف کردن عین نجاست روی چیز نجس ورقته فنود کی 

5 بهجت : بنابر احتیاط واجب (م 32 ان سار احتانا (م 27. 

6 تبریزی : .. از آن جدا می شود در صورتی که محل به مُجَرُد شستن با او 
۱ ,پاک است مثلاً اگر محل نجس چیزی باشد که به یک 
مرتیه سست یاک سود وین تین هم تداته با شد شاه ار ی ای 
که از او در وقت شستن جدا می شود پاک است, و اما چیزی که دو مرتبه 
تست مان اعض اشت ‏ از عسالفع تن ): :#اول بنابر احتیاط واجب 
اجتناب لازم است و غسالهء شستن دوم پاک است (م 27. 

7 زنجانی * کامتهء تین هماند ان ار سای ظروف سرب رانا ات قلیالن 
باید سه مرتبه شست .. ۰ (م 191. 

8 بهجت : ظرفی که به غیر بول نجس شده , اگر یک مرتبه شسته شود 
پاک می شود, حتی اگر با اب قلیل باشد بنابر اقوا... (م 152. 

9 زنجانی : و بنابر احوط در کر و جاری نیز سه مرتبه معتبر است ... (م 
1 

0- ظرفی که به وسیلهء سگ و خوک و شراب نجس شده است , احکام 
دیگری دارد. برای دانستن انها به رسالهء توضیح المسائل مرجع تقلید خود 
مراجعه کنید. ۳ 

1 بهجت : ظرفی را که به غير بول نجس شده , با اب قلیل به دو 


صورت می توان_ اب کشید: اول آنکه بنابراقوا یک مرتبه از آب پر کنند و 
خالی کنند ز دوم (آنکه ) یک دفعه قدری آب در آن بریزند و آب را طوری در 
آن بگردانند که به جاهای نجس آن برسد و بیرون بریز ند. و اگر به بول 
نجس شده باشد این کار را دوبار انجام دهند(م 157 ۰ : کاسه ء 
تخر( 156 

ها رای شا رن ای کی سوک ول 
نجس شده با آب قلیل دو مرتبه و درآب کر و جاری و آب لوله کشی یک 
با ای ام لاس و ری مات آو ان 
قلیل باید آن را مقداری فشار دهند تا آب از آن خارج شود (م 182. 5 
رون ای رح 

4 مکارم : این مسأله در رسالهء ایشان دیده نشد. 

5 تبریزی : تفه از وفع ات کرد , آب به آنها سرایت می کند با 
پاک شدن جای نجس پاک می شودیبه این معنا که آب کشیدن اطراف 
مستقلاً (و جداگانه ) لازم نیست . بلکه اطراف و محل نجس به آب کشیدن 
با هم پاک می شوند. و همچنین است .. ۰ (م 175. 

سوحته رم 177 و نیا( 175 و زتخانیه (م ۱175 نات زور 
صورتی که آبی که برای پاک شدن محل نچس می ریزند به آن اطراف 
خاری شود )در عسالهع آنان زیده نش )110 هت رها بای شدن 
جای نجس پاک می شود. رک ار اد ی 
شود , آب دوم باید به تمام جاهایی که آب اول. زسیدم وبا آن تخش شده 
بود بر سد. و همچنین است .. ۰ (م 17. 

8 زنجانی : اگر جایی از بدن يا لباس را با آب قلیل آب بکشند , بنابر 
احتیاط باید به اطراف آنجا که متصل به آن است و موقع آب کشیدن آنجا 
نجس می شود , آب پاک برسد. اک ای را ار یحو 
بگذارند و روی هر دو آب بریزند , بنابر احتیاط به قسمتهایی از چیز پاک که 
در هنگام آب کشیدن نجس شده آب پاک برسد. پس اگر برای آب کشیدن 
یک انگشت نجس , روی همهء انگشتها آب بریزند و آب نجس به همهء 
ارت تایه احباظ باند ابا هام انکان‌سر رم ور ی 
9 تبریزی :... نجس شود, چنانچه با برطرف کردن نجاست یک مرتبه اب 
روی ان بریزند و از آن جداشود... (م 163. 

ایشان دیده نشد (م 163. 

1 بهجت :... نجاست آن برطرف شود, و بعد از برطرف شدن نجاست 
هم اب روی ان بیاید پاک می شود...(م 164. 


2 مکارم :... برای تطهیر (< اب کشیدن و پاک کردن ) چیزی که با غیر 
بول نجس شده , یک مرتبه (شستن ) بااب قلیل يا کر کافی است (با 
استفاده از: م 181 زنجانی : اگر چیزی به غیر بول نجس شود و یک مرتبه 
آب روی آن بریزند که با آن , نجاست برطرف شود و از آن جدا شود پاک 
می گردد , ولی در شستن لباس و مانند اینها در آب قلیل بنابر احتیاط باید 
آنها را فشار دهند تا غسالهء آن بیرون آید. ,. (م 163. 

3 مکارم کر بیجن شود حانج ان:زا دت طظروفی بیدا رند. (م 
1197 

4 بهجت :... چنانچه آن را در ظرفی بگذارند و یک مرتبه آب روی آن 
بریزند و خالی کنند... (م 168. ۱ 

و 2 هجت. رب باید بعد از انکه آب-روق آنرمین ریزند آن ترا فشار دهند: و 
ظرف را کج کنند. .. (م 168. 

6 زنجانی : اگر ظاهر برنج و گوشت و مانند اینها نجس شده باشد از 
جایی که تعدد لازم نیست جنانخه اررا دن کاسته ه مانتد ان دار ند وک 
مر نبه آب زوم آن بربزند و خالی کنند پای می شود, و لباس و مانند 
اینهابنابر احتیاط , در آب قلیل باید فشار داده شود (م 167. 


راههای ثابت شدن نجاست 


نجاست (و نایاکی) هر چیز از سه راه ثابت می شود: اول (1( : آنکه خود 
انسان یقین (2) کند چیزی نجس است . و(3) اگر گمان داشته باشد چیزی 
تحنین, اتفت: , ارم تست ار ان جات نمايو: عکر انکة (2) به ماهس ع 
ای سوم ای اا ای ات ا تا ی ار 
حاصل ۰ صورت اجتناب لازم, است : بنابراین غذا خوردن در 
قهوه خانه ها و مهمانخانه هایی که افراد لابالی (و بی بند و بار) و کسانی 
که باکی و نعسن, را مراعات نهی نهر آ ما دا .عف هرقف ار انشان 
یقین (5) نداشته باشد غذایی را که برای او آورده اند نجس است اشکال 
تذارت ده < آنکه کسنت که یر اخقار وس ند آن هیر نخس 
ات 6۱ : لاب (یعی با مادر با کواهر وبا براو اسان »کون طرک: :۱ 
چیز دیگری که در اختیار اوست نجس می باشد. . سوم : آنکه (7) دو مردم 
عادل بگویند چیزی نجس است , و نیز(8) اگر یک نفر عادل هم بگوید چیزی 
تخشی اس بای اختاط ات باید از ان‌چیر اختات کروری رم ما 

3 راه نجس شدن چیزهای پاک 

1 اگر چیز پاک به چیز نجس برسد و هر دو يا یکی از آنها به طوری تر 
باشد که تری یکی به دیگری برسد چیز پاک نجس می شود(10). و اگرتری 
به قدری کم باشد که به دیگری نرسد, چیزی که پاک بوده نجس نمی 
شود(11)(م ۰129 2 اگر(۱2) چبز‌باکی. به چبر تختن برسد.و انسان شک 
کند که. هرز دو با یکی. از اتها تر بوده با ته: , ان جیز بای نخس من 
شود(13) (م 130. 

یادآوری 

(مواد و چیزهای درهم آمیخته يا همان ) آخلاطی (14) که از بینی یا گلو می 
آید راکز خون داشته باشد وان که خون دارد نجس و بقیه ء ان پاک 
است . پس اگر به بیرون دهان يا بینی برسد, ففذاری زا که اسان عیق 
دارد جای نجس اخلاط به آن رسیده نجس است , و محلی را که شک دارد 
جای نجس به آن ۱7 (م 136 احترام گذاشتن به 
ورق قرآن پا کاغذی که اسم خدا(15) یا پیغمبر یا امام بر آن نوشته شده , 
ارم اشت آ(مثلا زوق آنها پا نگدازیم وروی آنها نتشینيم ) (با استفاده از:م 
4 هدن (16) و آشامیدن عید نجسسن حرام. است. ,ه نیز( 17)خورانیدن 
ین (و ذات و خود) نجس به اطفال (ح کودکان ) حرام می باشد. ولی 
اکر‌خی ظفل( کوز که غذای سره را ردنا با وست نی را را 
آرمانی ‏ اول آنکه‌خود اتسان مین با اسان روا نم مروم فی 


یا اطمینان کنند که چیزی نجس است , و چنانچه در جایی که نوع مردم 
اطمینان به نجاست ندارند, انسان برخلاف متعارف اطمینان به نجاست 
داشته باشد, حکم به نجاست آن نمی شود, و اگر اطمینان شخصی يا 
نوعی نباشد زاکرحة فان دارنه باشد چیزی نجس است , لازم نیست از 
اد بنابراین غذا خوردن تمرم 122 

ی .با طن (و گمان ) اطمینان آور بیدا کند که چیزی نجس است , 
گر مت ار ان اات تا وا ی بایان گنه 
3 مکارم :... ولی گمان حتی گمان قوی (در ثابت شدن نجاست ) کافی 
۱ (م 136. 

4 از عبارت ار آنکهی تا اس ان ام نت اور واه 
تا شم ی ۲ 

با ۱ 5 
انسان می آورند‌بباشد اشعال ندارد. (م. 122 ۱ 
تحت کی نی است و آن انم اه امتان اضا که شا اه 
5 << 

7.مکارم : . . سوم دو نفر عادل و يا حتی یک نفر گواهي دهد (م 136 ) 
8 تبریزی :... و نیز اگر یک فرد عادل بلکه شخص مَوَنّق (و مورد اطمینان 
اه ال هر اش وش و ای ایا 
پرهیز) کرد (م 122. 

9 زنجانی : و با گفتن یک مرد عادل نجاست ثابت نمی شود (م 122. 

0 توضیحی در این قسمت در رسالهء آقای تبریزی وجود دار که مقلدان 
و ی اب ری .. اما اگر هر دو خشک باشند, 
ٍ با رطوبت به قدری کم باشد که سرایت بت نکند (و به دیگری نرسد) پاک 
است , مگر در ملاقات چیزی با مردهء انسان بیش از عغسل دادن که 
احتیاط واجب اجتناب است , هر چند خشک باشد (م 143. 

1- بهجت :... نجس نمی شود ولی اگر دست انسان به بدن میْنی (< 
مُرده ای ) که هنوز او را غسل نداده اند برسد,اگرچه بدن میت خشک 
باشد, احتیاط در این است که دست را بشوید (م 127 تبریزی :... نجس 
نمی شودراگرچه به ین (و خود) نجس برسد (م 126. 

2 فکازض ۰ اکر در ملاقات تیا در طویت داشتن: شک کید ان عید تین 
نمی شود (م 144. 

1 اسر 127 

4 مکاز هه اخلاطی کف اد شی با تاو هی ای رگا تشه و از 


ای از آن خون داشته باشد همان نقطه نجس است . و اگر روان باشد همه 
تحسن می:شود (م 0و1 زنجانی : اخلاط غلیظی. که از. یی با. کلو می آید..: 
(م 133. 

5 زنجانی : اسم خدا یا یکی از معصومین :...(م 141. 

6 تبریزی : خوردن و آشامیدن چیز مُتتَجُس (- نجس شده توسط چیز 
نجسی ) حرام است . و همچنین است خورانیدن آن به دیگری ر و در 
خورانیدن آن به طفل و دیوانه آظهّر (ظاهرتر و روشنتر) جواز است (و 
اشکالی ندارد) و اگر خود طفل يا دیوانه غذای نجس را بخورد يا با دست 
نجس , غذا را نجس کند و بخورد, بی اشکال لازم نیست از او جلوگیری 
کنند (م 142 مکارم خوردن و اشامیدن جیز نجس حرام است بر و 
خورانیدن عین نجس ):66مانند فقسکرات (< چیزهای مست کننده ) به 
اطفال نیز حرام می باشد. و بنابر احتیاط واجب باید از خورانیدن غذایی که 
نجس شده به اطفال نیز خودداری کرد, اما انچه بر اثر نجس بودن دستِ 
خود آنها نجس می شود, اشکال ندارد (م 154. 

7 بهجت :... و نیز خورانیدن عین نجس به اطفال در صورتی که ضرر 
داشته باشد حرام می باشد, بلکه اگرضرر هم نداشته باشد, بنابر احتیاط 
واجب باید از آن خودداری کنند. و همچنین است چیزهایی که پاک است 
ولی خوردنش حرام است بنابر احتیاط ولی خوراندن غذاهایی که نجس 
شده است به طفل حرام نیست ... (م 142. 

19 زنجانی : خوردن و آشامیدن چیز نجس پا متنخس حرام است ۰ و 
همچنین خوراندن آن به دیگری درصوربی که ضرر داشته باشد, و نیز 
خور آندن-خیر "هشت. کنندهء وجیزی. که -خیوانی مانتن عون در ان مرو 
باشد, هرچند ضرر نداشته باشد, بلکه بنابر احتیاط واجب باید از خوراندن 
سایر اشیای نجس يا متنخس نیز خودداری کرد(م 142. 


الم انب گر و جارن 


1 اگر چیز نجس را زیر شیری که متصل به کر است بشویند, آبی که از آن 
چیز. قی ربزظ(1) احز فتضل, : رباص نا یو مره ات ره 
باشد(2) پاک است (م 24. 2 آب (3) لوله های حمام و عمارات (- 
ساختمانها) که از شیرها و دوشها می ریزد, اگر متصل به کر باشد مثل آب 
جارق است (4) (م 38 کت اکر(5) چبر نجس را قزر آب. کر با جاری آب 
بکفتندر ات که نهد آز رون آفردن راز ان می دبای (6) اشت 7 (م 
7 4 اگر(8) چیز نجس را بعد از برطرف کردن عین نجاست (9), یک 
مرتبه در آب کر يا جاری فرو برند که آب به تمام جاهای نجس آن برسد 
با تسف شود( 10 از و اختباط واخب آن. اشت کم قوش و لنانین. ق ماننه 
اینها(11) را طوری فشار یا حرکت دهند که آب داخل آن خارج شود(12) 
(م 161. ص‌جیر (13] تجسین که غیرن تحاست: فانتد خفن ) در آن تیسنت:, 
اگر زیر شیری که متصل به کر است یک دفعه بشویند پاک می شود. و نیز 
اگر عین نجاست در آن باشد, چنانچه عین نجاست آن زیر شیر و یا به 
وسیلهء دیگری برطرف شود, و آبی که از آن چیز می ریزد بو یا رنگ یا 
مزهء نجاست به خود نگرفته باشد, با آب شیر پاک می گردد. اما آکر اب 
که از آن می ریزد(14) بو يا رنگ یا مزهء نجاست گرفته باشد, باید به 
قدری آب شیر روی آن بریزد تا در آبی که از آن جدا می شود بو یا رنگ یا 
مزهء نجاست نباشد(15) (م 179. 1- مکارم :... آبی که از آن می ریزد 
پاک است رک امه اس وم اس وه ور 
2 بهجت .. و عین نجاست هم در آن نباشد پاک است (م 26 زنجانی : ۰ و 
بر ۱ زو ء آنببه: سیت:ملافات. با شا ست: آن سیر یر نکردم‌باشد 
پاک است (م 21. ۱ 
3 مکارم : ابهای لوله کشی شهرها و حمامها و مانند آن , که متصل به 
منبع است حکم اب جاری را دارد, به شرط اینکه اب منبع به تنهایی يا به 
اضافهء لوله کمتر از کر نباشد (م 39 بهجت : آب لوله های حمام که از 
شیرها ودوشها می ریزد, و آب لوله های ساختمان اگر متصل به کر باشد, 
در حکم آب کر است (م 40. 
4 تبریزی :.. . اگر به ضمیمه (و همراه ) منبعی که متصل به آن است به 
قدر کر باشد, حکم کر را دارد (م 35زنجانی : آب لوله کشی شهر جاری 
است و فرقی بین آب حمام و غیر حمام نیست (م 35 (و) در حمامهایی 

به آب لوله کشی متصل نیست و ۳ 71 
قرو آگر به میم وی که تخل به ان اننت به. قزر کر ناش کر 
محسوب می شود (م 36. 


5 زنجانی : اگر چیز نجسی را در غیر آب قلیل آب بکشند, از آبی که بعد 
از بیرون آوردن , از ان می ریزد, بنابراحتیاط باید اجتناب کرد (م 4د. 

6 بهجت :... پاک و پاک کننده است (م 59. 

4" مارم اين مسأله در رسالهء ايشان دیده نشد. 

8 مکارم : اگر چیز نجسی را با آب کر یا جاری يا آب لوله کشی بشویند تا 
عین نجاست برطرف شود ,یا بعد ازبرطرف کردن عین نجس در آب کر با 
جاری فرو برند پاک می شود, ولی فرش و لباس و مانند آن را باید فشار 
یاحرکت داد تا آب آن خارج شود (م 180. 

9 تبریزی : عبارت (بعد از برطرف کردن عین نجاست ) در رسالهء ایشان 
دیده نشد (م 160. ۱ 

0- زنجانی : اگر چیز نجس ,غیر ظرف شرب (< آشامیدن ) را یک مرتبه 
در غیر اب قلیل مانند کر و جاری بشویند که اب به تمام جاهای آن برسد 
0 (م 160. 

1 بهجت باکر با اب فلیل. شستته شون ‌طوری فشار با خر کت :هنود 
(م 161. 

96- تبریزی ۰ و در فرش و لباس و مانند اینها فشار یا مانند آن از 
مالیدن یا لکد کردن لازم اشت:, و در ضورتی که لباش و مانند آن فتتحسش 
(< نجس شده ) به بول باشد, در کر نیز دو مرتبه شستن لازم است (م 
0 زنجانی :از عبارت (احتیاط واجب آن است که فرش و لباس ...) تا 
آخر تساه در رسالهء ایشان دیده نشد (م 160. 

3 تبریزی «مساله به-ضورث بالا کر رسالهء ایتتان تست . فقط فرموده 
اند: آب شیری که متصل به کر است ,حکم کر را دارد, (م 178 مکارم : 
مساله یه ضورت الا در رسالهء ایشان شک . فقظ فومودم اند شیری 
که متصل به کر می باشد, آبی که از آن می ریزد حکم آب کر و جاری را 
برطرف شد پاک مي شود (م 195. 

4 بهجت سای اسف یرت و او مان اتصضال سا ی سا مرمه 
ات هه ۰ (م 1786. 

5 زنجانی : این فتشاله در رسالهء ایشان دیده نشد. 


اخکاق تخل 


برخی از احکام بَحَلّی یعنی ادرار و مدفوع کردن عبارتند از: 1 واجب است 
انسان وقت تخلی و مواقع دیگر, عورت خود را اد کساتی که مکلفتذ(1), 
اگرچه مثل خواهر و مادر و برادر با او محرّم باشند, و همچنین از دیوانهء 
0 (م 60, 2 
مواقم تخلی بای طرف, له ندن. (1): مانند شکم و سینه رو به قبله و 
پشت به قبله (4) نباشد(5)(م 6(2). 3 احتیاط واجب (7) آن است که 
بچه را در وقت تخلّی رو به قبله يا پشت به قبله ننشانند , ولی اگر خود بچه 
بنشیند, جلوگیری از آن واجب نیست (م 66. 
تطهیر مخرج ادرار و مدفوع_ ۲ ۱ 
1 مخرج بول (محل بیرون امدن ادرار) با غیر اب پاک نمی شود(8), و ابر 
بعد از برطرف شدن بول یک مرتبه بشویند کافی است ... ولی کسانی که 
بولشان از غیر مجرای طبیعی می آید(9) باید دو مرتبه بشویند, خصوصاً 
2 ره آمدن بول از مجرا غیرمتعارف (و غیر معمول ) باشد(10) (م 
2 (محل بیرون ان مدفوع را می توان با آب شست و) اگر(11) 
ان آمدن مدفوع ) رابا آب بشویند, باید چیزی از 
غائط در ان نماند, ولی باقی ماندن رنگ و بوی آن مانعی ندارد. و اگر در 
دفعهء اول طوری شسته شود که ذره ای از غائط در آن نماند, دوباره 
شستن لازم نیست (م 70. 
1 مکارم : خواه بیننده محرم او باشد (مانند خواهر و مادر) یا نامحرم , بالغ 
باشد يا غیر بالغ ... (م 63 زنجانی : از کسانی که ممیزند... (م 7ظ. 
2 بهجت (م 62 و تبریزی (م 57:... و همچنین از دیوانه و بچه های ممیْز 
که خوب و بد را می فهمند بپوشاند... مکارم : عبارت (دیوانهء ممیز) در 
رسالهء ایشان دیده نشد (م 63. 
3 بهجت (م 64 و تبریزی (م 59 و زنجانی (م 59:... طرف جلوی بدن 
یعنی شکم و سینه .. 
4 تبریزی :... پشت به قبله نباشد, و مراد از قبله جهتی است که در حال 
علم و اختیا ر باید نماز په آن طرف خوانده شود (م 59. 
اما ماه :دز حوقم تخلی باند ره به له تست به یله شم (م 05 
6 اين حکم به ویژه در حمام , اردو, مسافرت , دشت , بیابان و گردشهای 
ازاد باید به خاطر سیرده شود. 
7 تبریزی : احتیاط مستحب آن است ... (م 63 زنجانی : احتیاط آن است 
۰ (م 63. 
سا کر آب بات تیقوض حی کر عجایی آکر هد از 


پر رت شون مول یک منت مشویی کافی ارشت لیا ات ف اسان 
اخاط داحتا ید ده مرتوه یت و ره 60 کار با کین انببای نمی 
د‌ و اگربا آب قلیل بشویند واجب است دو بار بشویند, اما با شیلنگهای 
متصل به اب لوله کشی که در حکم جاری است ,یک مرتبه کافی است (م 
73 
9 بهجت :... از غیر مجرای طبیعی می آید, و یا اينکه از مخرج طبیعی می 
ند و ۱۱ ۱ و ۳ بو 
احتیاط واجب آن است که بعد از برطرف شدن بول دو مرتبه بشویند و زن 
نیزحکم مرد را دارد (م 71. 
0 مکارم : در شستن مخرج بول و عغائط فرق میان مجرای طبیعی و 
ترفن نیت ماولی ان مر ترطییعی تن اب کفابت نمی کید و 
شود, ایا ها اس لبم و 
کافی است , ولی با آب قلیل بنابراحتیاط باید دو مرتبه شست و بهتر آن 
است که سه مرتبه شسته شود. و در هر صورت اگر پس از برطرف شدن 
عین , آب ادامه داشته باشد ریک مرتبه شستن به حساب می آید و لازم 
ترامسا ان کی وس اسر یل ان و 
باشد (م 66. 
1 مکارم : این نبا[ در رسالهء ایشان دیده نشد. 


افکای ان 


غسل و شرایط آن 


1 در عسل ترتیبی باید به نیت غسل , اول سر و گردن (1) بعد طرف 
راست بعد طرف چپ بدن را(2) و و آکر مدا با از. زو 
فراموشی با به واسطهء ندانستن مساله (2) به این ترتیب عمل نکند(5), 
غسل او باطل است (6) (م 362. 2 نصف ناف و نصف عورت را باید با 
طرف راست بدن و نصف دیگر را باید با طرف چپ بشوید...(7)(م 363. 
3 برای انکه یقین کند هر سه قسمت (8), یعنی سر و گردن و طرف 
راست و طرف چپ را کاملاً سل داده ,باید هر قسمتی را که می شوید 
مقداری از قسمتهای دیگر را هم با آن قسمت بشوید. 9(۰) (م 364. 
یادآوری 

غیر از غسل ترتیبی غسل دیگری وجود دارد که با فرو رفتن کامل انسان در 
آب انجام می شود و به آن <غسل ارتماسی هی گونتد. برای دانستن 
احکام و جزئیات آن به رسالهء توضیح المسائل مرجع تقلید خود مراجعه 
کنید 


شرایط غسل 

تمام شرطهایی که برای صحیح بودن وضو گفته شد(10) , مثل پاک بودن 

آب و غصبی نبودن آن (11) , در صحیح بودن غسل هم شرط است , ولی 

در غسل لازم نیست بدن را از بالا به پایین بشوید(12). و نیز در غسل_ 

ترتیبی , لازم نیست (13) بعد از شتستن هر قسمت فوراً فسمت دیگر را 
بشوید(14), بلکه اگر بعد از شستن سر و گردن مقداری صبر کند و 

بعدا 5 1) طرف راست را بشوید و بعد از مدتی طرف چب را بشوید, 

اشکال ندارد...(م 381. توجه اگر در غسل به اندازهء سر مویی از بدن 

نشسته بماند, غعسل باطل است ولی (16) شستن جاهایی از بدن که 

آدیده نمی شود, مثل توی گوش و بینی واجب نیست (17) (م 18(.375) 

در غسل (19) باید موهای کوتاهی را که جزء بدن حساب می شود بشوید, 

فا و موه ی اه 

0د3. 

1 تبریزی (م 367 و زنجانی (م 367: اول سر و گردن بعد بدن را بشوید. 

2 مکارم : بنابر احتیاط واجب (م 377. ۱ 

3 تبریزی : و با حرکت دادن اعضای بدن زیر اب به قصد غسل ترتیبی , 

غسل محقق نمی شود (م 97<. ِ 

4 تبریزی (م 367 و زنجانی (م 367: (اکر) بدن را قبل از سر بشوید, 

غسل او باطل است . 

5 مکارم : غسل را اعاده می کند (و دوباره انجام می دهد) (م 377 


زنجانی : در صورتی که بدن را قبل ازسر بشوید, لازم نیست غسل را 

اعاده کند, بلکه چنانچه بدن را , بشوید غسل او صحیح خواهد بود (م 368. 

بهجت کت + سولین ختا رح قصد قربت داشته , آنچه اگر مقدم داشته اعاده 
اف مار ایا ار ی و از 

غسل ترتیبی است به این صورت که از بالا شروع کند و به قسمتهای پایین 

عضو ختم کند (م 363. 

7 تبریزی و زنجانی : اين مسأله در رسالهء آنان دیده نشد. 

8 تبریزی : هر دو قسمت , یعنی سر و گردن و طرف راست و چپ ... (م 

99 

9 زنجانی : در هر یک از هر دو قسمت , یعنی سر و گردن و بدن باید یقین 

ی ی 

0- زنجانی : تمام شرطهایی که برای صحیح بودن وضو به تخو فتوا یا 

احتیاط ‏ از هر قسم - گفته شد, درصحیح بودن غسل هم به همان گونه 

شرط است ... (م 386. ۱ 

1- بهجت : عبارت (غصبی نبودن ان ) را ندارد (م 377 زنجانی : عبارت 

(فتل :بای بودن آب و عضبی نبودن ان )را ندارد (م 19 

2- بهجت : اما در (غسل ) ترتیبی احوط (و به احتیاط نزدیکتر) است (م 

37 

3 تبریزی : (م 386 و زنجانی (م 386: در غسل ترتیبی لازم نیست بعد 

از شستن سر و گردن فورا بدن رابشوید 

4 زنجانی :... پس اگر بعد از شستن سر گردن:ضین کت ونیعد آز جذت 

زیادی بدن را بشوید اشکال ندارد,بلکه لازم نیست تمام سر و گردن یا بدن 

را یکمرتبه بشوید. پس جایز است که مثلاً سر را شسته و بعد از مدت 

زیادی گردن را بشوید... (م 386. 

5 تبریزی : و بعد طرف راست و چپ را بشوید اشکال ندارد, بلکه لازم 

۱ ۱ ۱۱ تن خایز است:ضلا شنز 

را شسته و بعد از مدتی گردن را بشوید (م 386. 

6- تبریزی : ولی شستن مثل توی گوش و بینی و هر چه از باطن (و درون 

) شمرده می شود , واجب نیست (م 380. 

7 زنجانی : در غسل باید تمام بدن شسته شود, حتی نباید سر مویی از 

بدن نشسته بماند, ولی شستن مثل ) :۱اداخل بینی و هر چه از باطن 

شمرده می شود واجب نیست (م 380. 

19 با توجه به این مسأله باید جاهایی مانند زیر بغل و لای انگشتان دست 

و پا و لالهء گوش شسته شوند. 

9- زنجانی : در غسل شستن موها لازم نیست , بلکه اگر آب را طوری به 

پوست برساند که موهاتر نشودغسل صحیح است فارشا ندن اه 


تشهب فز: تن آنها من ناشن ای آنها را تشوند نا اب هبدن 
رسد رم 395 

10 مکارم : شستن موهای بلند و زیر آنها هر دو لازم است (م 393. 

1 تبریزی : شستن موهای بلند واجب نیست ,بلکه اگر آب را طوری به 
پوست برساند که آنها تر نشود غسل صحیح است , ولی اگر رساندن آب به 
پوننت: ‏ ندون شلنشستن آنها:.عمکن اسر عاید. انهاترا وید که اب .یه یخن 
| ۱ 

2 بهجت : لزوم شستن موهای کوتاه که پوست از لاای انها دیده می 
شود, در موقع غسل کردن خالی از قوّت نیست , ولی موهای بلند لازم 
نیست (شسته شوند) (م 376. 


غسلهای واجب 


حیض 

[- حیض خونی است که غالبا در هر ماه چند روزی از رحم زنها خارج می 
شود, و زن را در موقع دیدن خون حیض حاض می گویند. (پس از: م 
4 2- خون حیض (1) در بیشتر اوقات غلیظ و گرم ی 1 (2) سرخ 
مایل بخ تیاهن با سرخ کیره است و با فشار ۵ کمن شوش سرون. میاید 
(م 5 3- مدت حیض کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نمی شود, و 
اگر مختصری هم از سه روز کمتر باشد حیض نیست (3) (م 441) 4- باید 
(4) سه روز اول حیض پست سر هم باشد, پس اکر مثلا دو روز خون ببیند 
و یک روز پاک شود و دوباره یک روز خون ببیند حیض نیست (م 442) 

توچه 

هنحافی که خون حیض بیرون میاید , دختر و یا رن در حالت ((رگ2ل)) پا 
((عادت ماهانه)) و يا ((پریود)) بة سر .مین برد. بش از انکه دختران از 
عادت ماهانه و خون حیض پاک شدند, باید برای کارهایی مانند نماز که نیاز 
به ارت وبا کر کین داد سل کنو و وضه هم بگیرند. نمازهای یو میه ای 
(5) که زن در حال حیض نخوانده قضا ندارد, ولی روزه های واجب را باید 
قضا نماید (م 469). 

چیزهایی که بر حاّض حرام است ۲ 

چند چیز بر حاثض حرام است. برخی از ان ها عبارتند از: اول: رساندن 
ی اما 
امامان (6) علیهم السلام که بنابر احتیاط واجب (7) حکم اسم خدا را دارد. 
(8( دوم: رفتن در مسجد الحرام (در مکه) و مسجد پیغمبر صلی الله علی 
و اله (در مدینه) (9) اگر چه از یک در داخل و از در دیگر خارج شود. (10) 
سوم: توقف (11) در مساجد دیگر, ولی اگر از یک در داخل و از در دیگر 
خارج شود, یا برای برداشتن چیزی برود (12) مانعی ندارد. و احتیاط واجب 
ان است که در حرم امامان هم توقف نکند. (13) چهارم: (14) گذاشتن 
چیزی در مسجد. (15) پنجم: خواندن (16) سوره ای که سجده واجب دارد 
و آن چهار سوره است: اول: سوره سی و دوم قرآن (الم تنزیل (<الف, 
لام, میم, تنزیل یا همان سوره سجده)). دوم: سوره چهل و یکی (حم 
سجده (عحاي, میم, سجده يا همان سوره فصلت)). سوم: سوره 2 و 
سوم (و النجم (یا همان سوره نجم)). و اگر یک حرف (17) از اين چهار 
سوره را هم بخواند حرام است. ششم: عبادتهایی که مانند نماز باید با 
وضو يا غسل يا تیمم به جا اورده شود, (18) ولی به جا اوردن عبادتهایی 


ندارد (م 356 و 451). برای دانستن موارد دیگر به رسالهی توضیح 
المسائل مرجع نقلید خود مراجعه کنید. ۱ 

1- زنجانی: خون حیض در بیشتر اوقات, زیاد و گرم و تازه و رنگ آن سیاه 
پا سرخ تیره است و با فشار و سوزش بیرون میأآید. (م 440) 
2- بهجت: رنگ آن سرح مایل به سیاه یا سرخ است (پس از: م 398) 
تبریزی. ی آن تا مسا مت ارت (م ۷0مکارم: رنگ آن تیره يا سرخ 
است (م 427). 
3- زنجانی: و مراد از روز در اینجا مدت 24 ساعت است, نه روز در مقابل 
شب (م 46 
4- زنجانی: در این مسائله توضیح مفصلی دارند که مقلدان ایشان به 
مسائله 447 رساله شان مراجعه کنند. 
5- نمازهای یومیه, نمازهای شبانه روزی که در پنج نوبت صبح, ظهر, عصر, 
مغرب, عشا خوانده می شود. 
6- بهجت: و اسم حضرت زهرا 3 به طوری که در وضو گفته شد (م 359). 
7- تبریزی: قید (احتیاط واجب) را ندارد, بلکه تمام مسائله به صورت 
فتواست (م 361). 
8- زنجانی: رساندن جایی از بدن خود به خط قرآن و بنا بر احتیاط به اسم 
خدا و صفات خاصهی او (مانند رحمان) به هر لفغت که باشد ی تک 
بر ان, نام خدا نوشته شده باشد که دست زدن به ان اشکال ندارد, و 
احتیاط مستحب آن است که به اسم پیغمبران و امامان و حضرت زهرا 
علیه السلام نیز نرساند (م 361). 
9- زنجانی: و حرم امامان علیهم السلام... و مراد از حرم امامان محوطه 
ای است که ضریح مقدس و قبر مطهر در ان قرار دارد نه تمام رواقها با 


صحنه ها (م 361). 
0- بهجت: و همچنین داخل شدن به آنجا برای برداشتن چیزی بنا بر احوط 
(م 359). 


1- زنجانی: داخل شدن در مساجد دیگر مگر از یک در داخل و از در دیگر 
خارج شود (م 361). 

2- تبریزی: عبارت (برای برداشتن چیزی برود) را ندارد (م 361). 

3- بهجت: بلکه (در حرم امامان) عبور نیز ننماید و همچنین در رواقها(ی 
حرم) (م 359). , ِ 

4- مکارم: داخل شدن در مسحد برای گذاشتن چیزی در آن (م 370). 
5- تبریزی: يا داخل شدن در ان برای برداشتن چیزی (م 361). 

6- تبریزی. خواندن هر یک از آیات سجده واجب.. . (م 032061 مکارم: 
خواندن یکی از آیات سجده ولی خواندن غیر آیه سجده از سور هی سجده 


79 سوره است : ۳۳ . سوره و ند 157 دوه . سوره 41 ند 94 
سوم : : سوره 3د ,ان آخر : چهارم: سوره 96, آیه آخر. تیا بر اخاظ 
خواند انات فیک با قضمتن از یک ابه سوری شخدم: تیر احایز نینونت. (م 
1 . 

7- بهجت . اک یک. کلمه از این چهار سوره را هم بخواند حرام است (م 
359). 

19- زنجانی: و در مذتی: که حاثض می باشد یا شرعا محکوم به حاض 
بودن می باشد, اگر عبادتی - ولو رجا - به جا آورد معصیت کرده است... 
(م 456). 


احکام روزه 


برنامه روزه 


1 روزه آن است که انسان برای انجام فرمان خداوند(1) عالم از اذان 
صبح تا مفرب از چیزهایی که روزه را باطل می کند و شرح آن بعداً گفته 
می شود خودداری نماید (م ۰.1626 2 لازم نیست که انسان نیت روزه را 
از قلب خود بگذراند یا(2) مثلا بگوید فردا را روزه می گیرم , بلکه همین 
قدر که (3) برای انجام فرمان خداوند عالم از اذان صبح تا مغرب کاری که 
ای وی ام ما را 
کند تمام این مدت را روزه بوده , باید(ظ) مقداری پیش از اذان صبح و 
مقداری هم پس از مغرب از انجام کاری که روزه را باطل می کند 
خودداری نماید(6) (م 1627. 1 زنجانی : روزه ان است که انسان برای 
خداوند متعال ... (پیش از: م 1959. 

2 بهجت ۱[ , مثلاً بگوید... (م 1266. 

3 تبریزی : بلکه همین قدر که بنا داشته باشد برای انجام فرمان خداوند 
عالم . 4 

4 بهجت * از .ای ظشست. مساله به ید کر زماله انشان دیدن نید ده 
119266 ۱ 

5 مکارم : باید احتیاطا... (م 1317. 

6 زنجانی : لازم نیست انسان نیت روزه را به زبان آورد يا از قلب خود 
بکذراندن متلا در قلب. خود بخویدفردا روزه.ضی کبرم فربه الی اللة بلکه 
ی ها اه اس ی 
روزه را باطل می کند انجام ندهد کافی است (م 1<9. 


3 قضا و کفارهء روزه 


اگر (کسی ) روزهء رمضان را عمدآ(1) نگیرد, باید قضای (2) آن را : به جا 
آورد, و برای هر روز (کفا ره (3) بدهد یعنی ) دو ماه روزه بگیرد, یا به 
شصت فقیر طعام ( < گندم و جو و مانند اینها) بدهد, یا یک بنده (< برده ) 
ازاد کند. و چنانچه تا رمضان آینده قضاي آن روزه را به جا نیاورد,(4) برای 
هر روز نیز دادن یک مد طعام (< تقریباً 750گرم گندم و جو و مانند اینها) 
لازم است (5) (م 1776. یادآوری 
برای آشنایی بیشتر با احکام قضا و کفارهء روزه به رسالهء توضیح المسائل 
مرجع تقلید خود مراجعه کنید. والسلام 
ی 

1- زنجانی : بدون عذر نگیرد. ۰ (م 179 
2 اگر کسی روزه را در وقت مخصوص آن نگیرد , باید روز دیگری به جای 
آن , روزه بگیرد. و روزه ای که پس از وقت مخصوص آن به جا آورده می 
شود <روزه قضا > نام دارد. 
3 کفاره < کاری که انسان برای جبران گناهش انجام می دهد. 
4 زنجانی : بنابر احتیاط برای هر روز یک مَدٌ دیگر طعام به فقیر بدهد (م 
119 
5 بهجت و مکارم : این فساله در رشالهء آنان دیده تشد 


چیزهایی که روزه راباطل می کند 


به چیزهایی که روزه را باطل می کنند و از بین می برند <مبطلات روزه 
هی و ی 1 رونم راباظال هی کم ری ار آها ایا 1 
خوردن و آشنامندن ۰ 2 دروعغ بستن به خدا| و پیغمبر(2) و جانشینان 
میراد ماد آمامان ات رشان ن بان عبط به خلق. .۱۱ 4 مرن 
بردن تمام سر در اب (5). 5 قی کردن (< استفراغ کردن ) (م 1645. 
چهار چیز دیگر نیز روزه را باطل می کنند. برای دانستن انها به رسالهء 
توجه 

اک زین دار سهوآ(6) (نه عَمدا) چیزی بخورد پا بیاشامد ر روزه اش باطل 
نمی شود (م 7 (1. فرو بردن 1 دهان اگرچه به واسطه ء خیال کردن 
ترشی و مانند آن در دهان جمع شده باشد, روزه را باطل نمی کند(7) (م 
2 انسان تم تواند به حاطر ضعی: رورم اش زا بخهوم ولی اکز 
ضعف او به قدری است که (8) معمولأنمی شود آن را تحمل کرد, خوردن 
روزه اشکال ندارد(9) (م 1655. باید(10) روزه دار از استعمال (11) 
آمپولی که به جای غذا(12) به کار می رود(13) خودداری کند(14), ولی 
رو اوایه کم دای نع کنو ها سحای ووا اسستتا 
می شود اشکال ندارد(16) (م 1648. ... با قرو رون بقایای (< باقیمانده 
های ) غذایی که از بین دندانها بیرون می اید(17), روزه باطل می 
شود(18) (م 1646. اگر موقعی که (روزه دار) مشغفول غذا| خوردن است 
بفهمد صبح شده باید لقمه را از دهان بیرون آورد, وخ چنانچه عمدا فرود 
برد روزه اش باطل است و به دستوری که بعداً گفته خواهد شد , گفاره هم 
بر او واجب می شود(م 1649. فرو بردن (19) آخلاط (< خلطهای ) سر و 
سینه تا به فضای دهان نرسیده اشکال ندارد, ولی اگر داخل فضای بپ 
دهان شود, احتیاط واجپ (20) آن است که (روزه دار) آن را فرو نیرد (م 
دوم 1 ان اشات عمدا و ادرف اخقار کاری. که رورم را باطل عن کفه 
انجام دهد روزهء او باطل می شود, و چنانچه از ءروی عمد باشو(دج) 
اشکال ندارد...(22) (م 1720. 1 زنجانی : هفت چیز... (م 1581. 

2 مکارم ۰ و امامان (م 1335 زنجانی : پا لین از امامان (م 11 

3 بهجت ۰ و معصومین (پس از: م‌ 190 

4 زنجانی : احتیاط مستحب ان است که از رساندن غبار به حلق خودداری 
کند (م 81 15. 

5 زنجانی : بر روزه دار حرام است سر را در آب فرو برد, ولی ظاهراً 
روزه را باطل نمی کند (م 11 


0 هزم : و از روی فراموشی (م 1338. 

7 بهجت : این مسأله در رسالهء ایشان دیده نشد. 

۹ بهجت : به قدری است که مشقت شدید داشته به طوری که معمولاً 
نمی شود آن را تحمل کرد خوردن روزه اشکال ندارد, ولی اگر تا سال 
دیگر خوب باشد باید قضای آن را بگیرد (م 1290 مکارم : به قدری ضعف 
پیدا کند که تحمل آن بسیار مشکل شود, می تواند روزه را بخورد. و 
9 زنجانی :... بلی بعضی از اشخاص مانند پیرمردها می توانند به جهت 
مشقت , روزه را بخورند (م 1592. 

0 بهجت (م 1284 و زنجانی (م 1585 و مکارم (م 1339: احتیاط 
واخت ان.اشت که رن تبربزی هت آن است کذار انسعمال احولی. که ند 
جای دوا و غذا به کار می برند خودداری کند (م 1985. 

1 زنجانی ان ات ال سرژم و آمپولی ... (م 1585. 

12 مکارم : پا دوا (م 39( 

۹ : بلکه اجتناب (و دوری ) خالی از وَجه نیست (مر 12_94 

5 بهجت : (م 1284 و تبریزی (م 1585: يا به جهت دیگر استعمال می 
شود. 

لازم نیست (م 284 

7 بهجت (م 1285 و تبریزی (م 1586 و زنجانی (م 1586: اگر روزه 
دار چیزی را که لای دندان مانده عمداً فرو ببرد , روزه اش باطل می شود. 
8 مکارم : این مسالخ در رسالهء ایشان دیده نشد. 

9 بهجت : جواز فرو بردن اخلاط سر و سینه در صورتی که در غیر حال 
روزه امری عادی باشد و به فضاي دهان نرسیده باشد خالی از وجه نیست 
, و اگر به فضای دهان رید وان را فرو برد, بنابر احتیاط واجب روزه 
راباطل می کند (م 1287.ب 

20 زنجانی : احتیا ط مستجب ... (م 1599 

21 در حالت غيیر عمدی نی مورد استئنا شده است و روزه باطل می 
شود. برای دانستن احکام و جزئیات ان به رسالهء توضیح المسائل مرجع 
و هر -۵2 کقد 

2 بهجت : این مسأله در رسالهء ایشان دیده نشد زنجانی : روزه اشٍ 
باطل نمی شود. ۰ (م 16002 مکارم :هرگاه یکی از امور ثّه گانه ای که قبلا 
گفته شد, سهوا با بدون اختیار به جا آوزد زوزه اش صحیح است ..: (م 
1394 


معانی واژه ها و اصطلاحات فقهی 


1 قئُوا: دستور و نظر و رآی قطعی مجتهد و مرجع تقلید در احکام و 
مسائل شرعی است که مقلدان او باید به ان عمل کنند ر و نمی توانند در 
آن مسأله به فتوای مرجع تقلید دیگری عمل کنند. 2 احتیاط, بنابر احتیاط: 
روشی که رعایت آن در احکام و مسائل شرعی موجب احاطهء کامل و 
اطمینان انسان برای رسیدن به واقع است . اگر در مسأّله ای مرجع تقلید 
پیش از اباط با بت ان آن. , فهایی دادن ناشن آن اجاط فسات 
اعتاظ ماعبن فر یر اشخست : احفاظ صحت اتب احاط 
واجب , احتیاط وجوبی : امری طبق احتیاط است که مجتهد و مرجع تقلید 
همراه آن فتوا نداده است . در چنین مسائل و مواردی مقلدان وی می 
توانند به نظر مرجع تقلید خود که احتیاط واجب دارد عمل کنند, و یا می 
توانند فقط در همان مسأله به فتوای مرجع تقلید دیگری که اعلم از 
دیگران است (1) عمل کنند.(2) 4 احتیاط مستحب , احتیاط استحبابی : 
امری طبق احتیاط و غیر از فتوای مجتهد و مرجع تقلید است . بدین جهت 
رعایت. آن الزامین تفت .ول ارای قواب و باداش اننت.. در سین 
مسائل و مواردی مقلدان وی نمی توانند به نظر مرجع تقلید دیگری عمل 
کنند. 5 آحوط, بنایر احوط: امری نزدیکتر به احتیاط و انجام آن دارای 
ثواب است . 6 بنابر آقوا, اقوا این است : نظر قویتر و فتوای مرجع تقلید 
انن: است و باید به آن عمل کرد. 7-خالی. از فقوت یست : فتوای. موجه 
سسکا ارس مت ار , قرینه و 
نشانه ای بر غیر اين معنا باشد). 8 خالی از وَجّه نیست : فتوای مرجع 
تشلند اش است هایم مه آن عمل کرو رفد ایکه در خفن ماه , قرینه 
ونشانه ای بر غیر این معنا باشد). 9 بعید نیست : دور از حقیقت و 

واقعیت نیست سا و و 
اینکه_در ضمن مساأله , قرینه و نشانه ای بر غیر این معنا باشد). 10 
ظاهرآ, ظاهر اين است : فتوای مرجع تقلید اين است و باید به آن عمل 
کرد (مگر اينکه در ضمن مسأله ,+قرینه و نشانه ای بر غیر این معنا 
باشد). 11 بنابر آظهر, اظهر اين است : ظاهرتر اين است . 12- محل 
تاحل اشت:, محل اشکال اسنث. مانتة اختباط واجب: است.. بنایراین اگر 
خابز بودن جیزی فحل, تا جل 5 محل اشکال بود, احتیاط واجب 9 
چیز است . 13 قصد ورود: کاری را به قصد اینکه در شرع مقدس اسلام 
این چنین ما شده است انجام دادن ۰ 14- اطمینان شخصی :۰ 
اطمینانی که برای شخص خود انسان به دست می ]یه 15 اطمینان نوعی 
< اظمینانن, که.بز ای توع: اتمانها به دشست می. آید. 1-بزرخی از مراجه تفلید 


بر ین عقیده اند که مرجع تقلید دیگر, لازم نیست اعلم از دیگران باشد. 

2 آقای شبیری زنجانی , احتیاط را به سه قسم احتیاط مستحب و احتیاط 
واجب و احتیاط مطلق تقسیم کرده اند. مقلدان ایشان برای دانستن 
معاتت انا به.مسالمهء زرساله سان هر اجعه کنند. 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





